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جوان آینده دار
دانشجو به عنوان یک عنصر جوان، پرتوان، پرانگیزه، آینده دار 

مطرح است.
نگاه می کنید به جلوي خودتان، انشاءاالله شصت سال، هفتاد 
این  با  طبعا  است.  شما  روي  پیش  دنیایی  دارید؛  آینده  سال 
جوان  هم  هست؛  دانشجو  جمع  این  از  انتظاراتی  خصوصیات، 
است، هم پرتوان است، هم آینده دار است، هم باسواد است، اهل 
درس و علم و بحث و فکر و مانند این ها است؛ طبعا بایستی 
نسبت به آینده فعال باشد، حساس باشد. اصرار من این است که 
دانشجوها به آینده نگاه کنند. شما امروز از مسائل جاري کشور 
ایراد می گیرید، مثل همین بیاناتی که اینجا امروز بیان شد، ده 
دارد؛  وجود  کشور  کنونی  وضعیت  به  نسبت  حرف  این  برابرِ 
ممکن است ایرادهاي بیشتري ــ یعنی یقینا، نه اینکه ممکن 
ـ وجود داشته باشد و وجود دارد. بله، ما اگر چنانچه امروز  است ـ
آینده را نگاه کنیم، براي آینده فکر کنیم، برنامه ریزي کنیم و 
یک منظومه ي هم کاري، هم ارزشی براي آینده تنظیم بکنیم، 
امید این هست که این مشکلات در آینده دیگر وجود نداشته 
همین ها  دانشجویی  مجموعه ي  از  بنده  توقعات  از  یکی  باشد؛ 

است.
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هــــــو
دل ها  با  مواجهیم،  ذهن ها  با  ما  است.  ما  کار  اساس  تبیین 
مواجهیم؛ باید دل ها قانع بشود. اگر دل ها قانع نشد، بدن ها به 
راه نمی افتد، جسم ها به کار نمی افتد؛ این فرقِ بین تفکّر اسلامی 

و تفکرات غیر اسلامی است. [رهبر انقلاب]
حوالی همین ایام بود که تصمیم گرفتیم بند دل ها را به دست 
بگیریم و دیباچه سخن را از بیت الغزل آغاز کنیم و قلم بر صفحه 
تقدیر این نشریه بگذاریم و هم کلام بشویم با آنهایی که حرف

 هایشان را پشت قلم هایشان پنهان کرده بودند و چشم هایشان 
را بر صفحه سفید کاغذ دوخته بودند تا چند صباحی ذهن و دل 

مخاطب را به سوي کلام و شنیدن و آگاه شدن سوق دهند.
حال یک سال گذشت از راهی که با امید و توکل آغاز کردیم؛ 
یک سال گذشت از زیبایی هایی که در این مسیر برایمان رقم 
همت  به  که  دلنشینی  تجربه هاي  از  گذشت  سال  یک  خورد؛ 
از  که  بود  این  بر  تلاشمان  شد؛  نصیبمان  عزیزمان  همراهان 
و  بصیرت  آگاهی،  براي  برداریم  قدمی  دانشجو  براي  دانشجو 

امید.
حال در بهار زندگی و بهار قرآن بار دگر دفتري گشودیم تا 
برگ زرینی را رقم بزنیم در اعتلاي باور و ایمان براي فردایی 

روشن.
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مهمانی و عید دیدنی خانه اقوام و از طرفی 
مهمانی بزرگ خدا.

حال که این دو ضیافت با یکدیگر مقارن 
شده بد نیست مقایسه اي کنیم ضیافت خدا 
را با مهمانی بنده خدا، ببینیم کدام چرب و 

چیلی تر است.
حتما الان دارید نگاه عاقل اندر سفیه نثار 
بنده می کنید و در دل خود می گویید: اي بابا 
آخر پرســـیدن دارد! مهمانی بنده خدا شام 
آجیل هایش  دارد،  آجیل  دارد، 
آخ  دارد،  فندق  دارد،  پسته 
آخ حـــالا مهمانی خدا، از 
همــــان موقع که شـروع 
آخرش حق  تا  می شـــود 
بزنی،  غذا  به  لب  نداري 
آخر هم وقتی بخواهد 
باید  شـــود  تمام 
بدهی  پولی(فطریه) 

تا  بیرون بیایی.

هعی عزیزان شکموي من اگر چند لحظه 
از فکر آجیل و شـــیرینی بیرون بیایید و از 
دریچه اي زیباتـــر به این موضوع نگاه کنید، 
قطعا خواهید دانست که نه تنها این میزبان 
مهربانِ ما کلی مهمان نواز هســـت و هواي 
مهمانانش را دارد بلکه موقع رفتن هم جوري 
جیب هاي شـــان را از آجیل پر می کند که تا 
سال بعد براي مان کافی باشد، منتها جنس 
این آجیل ها فرق دارد جنس این آجیل ها از 

نور و انسانیت است دوستِ من.

دوستان خوبم ســـلام، عیدتون مبارك و 
همچنین بهار زیباي بندگی رو خدمت تک 
تک تون تبریک عرض می کنم. چه آنهایی که 
تا پـــاي جان روزه گرفتید و هنگام افطار  از 
خجالت ســـفره هاي فامیل در آمدید و چه 
آنهایی که گواهی ســـنگ کلیه و زخم معده

 تان دم دســـت بود تا یک وقت خداي نکرده 
سوتفاهم نشود، امسال که دیگر نور علی نور 
بـــود و مهمانی در مهمانـــی، از یک طرف 

نویسنده: علیرضا میدانگاهی

پروانگی آموختن
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دیگر آب از سرت گذشته است.
ببین چـــه مهربان اســـت، این بخش از 
مهمانی را در شب برایت تدارك دیده تا تو 
در تاریکـــی با او درد و دل کنی و یک موقع 

خجالت زده نباشی.
دیگر  چگونه بگوید برگرد نمی خواهم غبار 
و زنگــــار دنیا آلـوده ات کند. گنه کردي بیا 
می بخشـــمت گفتم که غفـــارم، تو با خود 

دشمنی کردي ولی من دوستت دارم.
حال دیگر سه شب قدر را گذرانده اي و این 
چند روز پایانی مهمانی را عاشقانه تر بندگی 
می کنی و پس از یک مــــاه اینـک تـو از 
تیرگی ها پاك و مطهر گشـــته اي و گوشت 
تنت از غیر خدا تهی، و در پایان مثل کودکی 
که برایش با ذوق تولـــد بگیرند خدا برایت 
جشن می گیرد، عید فطر شیرین ترین جشن 

تولد براي بنده ها از جانب خداست.
حواســـت باشـــد تو یک ماه مهمان خدا 
بودي، نگاه امام زمانت به تو پر رنگ تر شده 
حرمت عشق را نگه دار و  به ســــیم و زر و 
لذت هاي بیهوده دنیا نفروش، خودت را وقف 
خدایی کن که دخت دلبند رسولش با بازویی 
شکســـته براي گنه کاران این امت دست به 

دعا بلند کرده و طلب مغفرت کرده است.
یــــا عــــلی

جوابش طنز تلخی اســـت که اگر بفهمی 
گریه هاي شـــوق و شـــرمندگی ات در هم 
آمیخته خواهد شـــد، چون تو وقتی خواب 
باشی چشـــمانت گناه نمی بیند گوش هایت 
گناه نمی شنود و زبانت هم ناپسند نمی گوید. 
خدا آنقدر لطیف است که توقع شکر نعمت 
و عبادت از ما ندارد همین که تو با اعضاي 
بدنت گناهی نکنی خودش شکر نعمت است 

و عبادت.
در این ماه حتی همان شیاطین که براي 
بند  را در  بوده اند  امـان  بندگان در  آزمودن 

می کشد تا تو راه برایت هموار شود. 
او اینطور خواسته که هجده روز سر سفره 
سحر و افطار مهمان باشی تا ظرف بدنت از 
غیر خدا پاك گردد و جاي آن را نور گیرد. و 
بالاخره پس از هجده روز در شامگاه نوزدهم 
هدایتت می کند به طبقه اي وي آي پی و قله 
قدر  بله شب هاي  می کند.  عرشـــت  نشین 
سخن خدا حق است، همان شبی که بهتر از 
هزار ماه یا به عبارتی حدود هشـــتاد و سه 
سال است. قـدر هـمـان جایی  است که تو 
می توانی راه هشتاد و اندي ساله را یک شبه 
طی کنی. نشـــود لحظه اي تردید کنی و از 
رحمتش مأیوس باشـــی و بـــه فریادهاي  
بند، گوش کنی که می گوید تو  شیطان در 

تقصیر خداست  اصلا  شاید  رفیق!  میدانی 
که آنقدر مهربانانه و بی صدا در این ماه به ما 
رزق بخشیده که خودمان هم متوجه نشدیم 

در چه ضیافتی قرار داریم.
از شوخی که بگذریم، به راستی مگر داریم 
مهربان تر از او؟! خدایـــی که آنقدر مهربان 
بوده که حسین براي مان فرستاده تا هیچ حرّ 

گنه کاري در دنیا آواره نماند.
ماه رمضان که از راه می رســـد خدا مثل 
مادر مهربانی که بچه بازیگوشش را از کوچه 
به زور داخل خانه می کشاند به دنبال مــــان 
می آید و با لبخنـــد ملیحی می گوید: آهاي 
بنده کوچک و سر به هواي من، زیادي غرق 
بازي در کوچه غفلت شـــده اي، لازم است 

کمی در خانه بمانی.
رمضان پیله اســـت وقتش که بگذرد اگر 
خوب پروانگی آموخته باشی هنگام وداع در 

هواي عشق و معرفت پرواز خواهی کرد.
رمضان ماه بریز و بپاش خداست از زمین 
و آسمان نور مــــی بارد. آنقـدر در این مــاه 
بی بهانه می بخشـــد که وقتی خیري از بیدار 
نکرد و گفت  بیرون مان  ندید هم  ماندن مان 
خوابیدن تان عبادت، اصلا تا به حال به این 
موضـــوع فکر کرده اي که چــــرا خدا براي 

خواب مان هم در رمضان ثواب می نویسد؟! 
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نویسنده: فاطمه قربانی

امروز در سرتاسر کشور، هزاران هسته  ما 
مقاومت در مساجد و در هیئت ها داریم که از 
جـوان هـایی  مـقــــاومت،  هـسته هاي  این 
برمی خیزند به عنوان مدافع حرم، جوان هایی 
امـنیت،  مـدافع  عــــنوان  به  برمی خـیزند 
جوان هایی برمی خیزند به عنوان بســـیجی 
دانشجو. امروز با وجود همه این دستگاه هاي 
تبلیغاتی شما نگاه کنید ببینید جوان ایرانی 
چه عظمتی از خود نشان می دهد. این نقطه 
مدافعان  فداکار،  مجاهدان  است.  امیدآفرین 
حرم، فعالان سخت کــــوش جـهاد تبیین، 
جهادي،  اردوهاي  مؤمنانه،  کمک  گروه هاي 
اینها همه جوان هاي این کشورند که با وجود 
همه  و  اجتماعـــی،  شـــبکه هاي  اینترنت، 
لغزشگاه ها در این راه دارند حرکت می کنند. 
گاهی اوقات شما می بینید از یک روستا یک 
یک  از  برمی خیزد،  نورانی  و  منور  شخصیت 
فداکار و  اطراف شهریار یک جوان  روستاي 
به وجود می نورانی مثل مصطفی صدرزاده 

 آید. ما از این مصطفی هاي صدرزاده در تمام 
سرتاسر کشور بسیار داریم، هزاران داریم که 
اینهـــا همه امیدبخش اســـت. اگر دقیق تر 
انقلاب  و  تاریخی جوان  به پیشینهٔ  بخواهیم 
برگردیم و بـــا نگاهی تاریخی ابتدا به ماجرا 

بنگریم درست می رسیم به آن جا که در شب 
دست گیري امام (ره) و انتقال ایشان از قم به 
تهران. مأموري از ایشان پرسید با کدام سرباز 
قصد انقـــلاب دارید؟ و ایشـــان فرمودند: 
«سربازان من درگهواره ها هستند.» در ظاهر 
به  متقن  پاسخی  نمی توانســـت  جمله  این 
پرســـش مأمور باشـــد ولی اگر دقیق تر و 
موشکافانه تر بخواهیم صحبت حضرت امام را 
بررسی کنیم به عاملی برمی خوریم که دقیقا 
انتظار و مبنا و تکیه گاه ایشـــان بود و این 
انتظار و آرزو امروزه نیز در نســـل چهارم و 
پنجـــم این انقلاب هم جزو اساســـی ترین 
انتظـــارات و مبناهاي مقام معظم رهبري از 
جوانانی اســـت که با هر ظاهر و اعتقادي در 
این خاك زندگی می کنند و به نحوي خود را 
در سرنوشت کشورشان سهیم می دانند. این 
ویژگی کمافی السابق برگ برنده اي بوده که 
در جاي جاي این چهل و اندي سال و حتی 
قبل تر از آن، از زمـــان بعثت پیامبران نیز 
انگیزه و راهنما و گره گشاي مشکلات بوده و 
خواهد بود و آن چیزي نیســـت جز امید و 

توکل... 
در یکی از صوت هـــاي معروف باقی مانده 
ازشهیدصدرزاده به دو ویژگی بارزي که مقام 

صدرِ نسل سومی ها
معظم رهبري به عنوان نشانه لازم براي نسل 
برمی خوریم: کرده انـــد  اشـــاره  جـــوان 

«آدم شجاع کیه؟ آدمیه که داره می ترسه 
و میگـــه خدایا ببین قلبم داره می زنه، ببین 
می ترسم ولــــی بخـاطر تو به ترسـم غلـبه 

می کنم.
می ترسم برم ولی به  خاطر تو میرم؛ چون 
تویی، چون تو خداي منی، چون همه وجودم 
مال تو، بلند میشم می زنم، به ترسم غلــــبه 

می کنم...»
اینها صحبت هاي کســـی است که قاعدتاً 
بارهـــا و بارها در زندگی دچـــار ترس ها و 
مشکلاتی عظیم شده بود و لاجرم بارها نیز 
که  جوانی  بود. صحبت هاي  شکست خورده 
واقع بین است و درك درستی از ماجرا دارد 
ولی با این وجود قدرتی فراي همهٔ قدرت ها 
می بیند و سپاه شـــیطان که همان ترس و 
یأس باشد را با توکل و امید به خدا به عقب 
می راند. از منظر انســـان هاي عادي چه بسا 
این کار شـــجاعت هم نام ندارد و یقیناً لزوم 
دارد که آدمی به درك عمیقی برسد و سپس 
انتظار چنین شجاعتی را از خود داشته باشد. 
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بی شک این اخلاص و شجاعت نیز یک شبه 
در وجود جوانی که بین همین مردم زندکی 
کرده است و با همین شرایط زندگی ما دست 
و پنجه نرم می کرده است به وجود نیامده و 
حاصل تلاش و تمرین و ممارست و شکست 
و خستگی ناپذیري و شکست اما مجدد یاعلی 
گفتن بوده اســـت. ولی مبناي کار درست 
اســـت. کما اینکه در ســـایر موضوعات هم 

تجربه شده است.
درمواردي که اکنون کشور توسط جوانان 
به موفقیت رسیده است مانند بعد نظامی یا 
انرژي هســـته اي و پزشکی و... این اخلاص، 
به وضوح  امید  و  شجاعت، خستگی ناپذیري 

نمایان است.
در بخشی دیگر از زندگی شهید مصطفی 
صدرزاده کـــه می توان به وضـــوح روحیه 
خستگی ناپذیري و ایثار را دید آن جاست که 
در ابتداي جوانی در منطقه محل زندگیشان 
جـــزو نفرات داوطلب اصلـــی کار کمک به 
ساخت مسجد و پایگاه فرهنگی بسیج بوده. 
از روایات و گفته هاي همســـر ایشان معلوم 
است که اردوهاي جهادي، کار با قشر نوجوان 
و جوان آن منطقه، تلاش براي ساخت مسجد 
اختصاص  مـــردم،  کمک هاي  جمع آوري  و 
درآمد شـــخصی و تلاش براي برگزاري بهتر 
مراســـم و کارهاي فرهنگی مسجد و پایگاه 

جزو دغدغه هاي اصلی ایشان بوده است.
این روحیه خستگی ناپذیري و ایثار ابتدا در 
ایشان جرقه زده و باکارهاي فرهنگی شکل 
گرفتـــه و هدایت یافته و بعـــد در ادامه در 
ماجراي سوریه و حملات داعش که می رسیم 

به ظهور و بروز می رسد.
کما اینکه شـــهید صدرزاده با واقع بینی و 
درك درست از مســـئله تلاش می کند تا به 
محل وظیفهٔ خود که سوریه باشد برسد اما این 
بین موانعی سر راهش قرار می گیرد که براي 
سنجیدن عیار حق خواهی ایشان امتحانی به

 جا بوده است و ایشان تلاش می کند تا آنها را 
از میان بردارد. باز هم اینجا روحیه خستگی

 ناپذیري شهید نمایان می شود.
حال هدف درست، تلاش هم کافی و نیت 
هم پاس داري از حریم حرم آل االله و شـــهید 
هم که با روحیهٔ خســـتگی ناپذیر به تلاش و 
توسل ادامه داده است. اینجا دریچه اي تازه و 
طـرف  از  لایحتسب»  حیث  «من  راهــــی 
همان ها که «عنـــد ربهم یرزقون»اند رزق و 
روزي شهید می شود. با تلاش راهی می یابد 
تا از طریق عضو شدن در تیپ فاطمیون راهی 
جبهه مقاومت شـــود و پس از مدتی جزو 
محبوب ترین ها و برترین ها بشـــود و باز هم 

نمونه بـــارز آن جوان مؤمن ســـخت کوش 
انقلابی.

ترجیح رضاي حق بـــر همه چیز و همه 
عـشـق ها و هـمـه محبوب ها: «به حق فاطمه
 زهرا انشاءاالله می ریم فـقط چشمتون نوکري 
باشه و اگر عاشق باشین منظورمو می فهمین، 
فرض کن یه جایی انداختنت چند ســـاعت 
می تونی جمع کن  میدن هرچی  وقت  بهت 
اونجا جاییه که همه گناهات بخشیده میشه. 

تمام ملائک بهت غبطه می خورن.»
درجاي دیگر هم از صحبت هاي شهید به 
ویژگی ترجـیح رضــــاي حق بر همه چیز 

برمی خوریم: 
«سید یه پیغام بده...

 _الهم صـــل علی محمدوآل محمدوعجل 
فرجهم؛ اگه اتفاقی واســـه ما افتاد انشاءاالله 
خیره؛ بدونید ما لیاقت شهادت نداشتیم، ماه 
رجـــب بود در رحمت خـــدا خیلی باز بود! 

یاعلی...»
 ایـــن صحبت ها و جملاتـــی مانند این، 
این  زندگی  و  عقایـــد  و  افکار  درجاي جاي 
جوان شهید محسوس و ملموس است. گویی 
این ســـخنان از زبان یک عارف عاشق زاهد 
پیر که سال ها عمرخود را صرف خودسازي و 
مبارزه با نفس کرده اســـت جاري شده ولی 
تمامش نطق جوانی است که شاید عبد بودن 
را نه تنها درحفظ ظاهر دین و انجام واجبات 
داشته بلکه عبد بودن را صرفا انجام وظیفه و 

کسب رضایت خدا دانسته ولاغیر.
اینکه در شهر خود و در روزمره  علی رغم 

خود می توانسته کارهایی بکند که رضایت 
خدا را در پی داشـــته باشـــد و یقیناً 

و  نگران همســـر  و  دغدغه منـــد 
فرزندان خود بود و بدون شک به 
تربیتی  و  فرهنگی  کارهاي  دنبال 
نوجوانان پایگاه و مسجد محله نیز 
بود ولی خیلی تفاوت اســـت بین 
اینکه کار را براي خدا انجام دهیم یا 

براي خدا کار انجام دهیم.
زمانیکه وعده الهی به زمان تحقق 
با  تهران  روستاهاي  از  جوانی  برسد 
مشقت و ســـختی خود را در غالب 
جبهه جنگ حق  به  فاطمیون  تیپ 
علیه باطل می رساند و آن جا می شود 
جزو مصادیق بـــارز بازوهاي محور 
مقاومـــت. همه دنیـــا منتظر این 
هســـتند که با گذشت چند دهه از 
انقلاب اسلامی دیگر ثمره و فرصتی 
براي رویش مجدد این اندیشه حق
 خواهی انقلاب 57 در بین نســـل

نباشد. دشمنی که شـــبانه روز تمام  جدید 
تلاش خود را کرده تا ذره اي در دشمنی خود 
کم نگذاشـــته باشـــد از همه نظر، از جبهه 
فرهنگی و اقتصادي گرفته تا رسانه و اخلاق. 
بوده که حال،  این  بر  همه محاسبات جهان 
این نســـل جدید همه چیز را به فراموشی 
بســـپارد و مانند جوان اول انقلاب، درك و 
انگیـــزه و امیدي براي ادامـــه دادن این راه 
نداشته باشد و درســـت در همان زمان که 
دیگر دشمن آخرین حربه ها را به کار می برد 
از منطقه  به دنبال پیـــش رَوي همه جانبه  و 
سوریه و عراق به سمت ایران اسلامی بوده تا 
آخرین بازمانده ها را هم از صحنه روزگار محو 
کند، در دل همین شـــبیخون ها و هجمه ها 
جوانانی بر می خیزنـــد و با بصیرت و زمان

 شناســـی دل از دنیاي جوانی شان می برند و 
حاضر می شوند تنها براي رضاي خدا و دفاع 
از اعتقاداتشـــان که نتیجه تربیت درست و 
انتقال مفاهیم ناب عاشـــورایی است راهی 
کیلومترها دورتر از وطن شوند و وظیفه خود 
را بـــه جا بیاورند و علی رغم همه تلاش ها و 
کارشکنی ها این جریان انقلاب پیش می رود 
و به حول و قوه و اراده الهی به دست صاحب 
اصلی اش که امید و آرزوي همه مردم جهان 
از زمان خلقت حضرت آدم (ع) بوده می رسد 
و به قولی ایـــن انقلاب را جوان هایی به ثمر 
خواهند رسانید که کسی گمانش را هــــم 
نمی کرده است و ان شاءاالله تعبیر می شود آیه 

شریفه «اذاجاء نصراالله و الفتح...»
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پرده دوم  

 تمام شـــب نگاه به آسمان داشت، امشب را کمی زودتر از خانه 

دخترش بیرون آمـد و بــــراي اذان صـبح خـودش را به بالاي 

مأذنه هاي مسجد کوفه رســـاند. او خوب می دانست این آخرین 

باري است که بر سـر این گلـدسته ها نداي االله اکـبر را به زبان 

مـــی آورد؛ لحظه اي به یاد تنهایی هایـــش افتاد به یاد او که تا 

لحظاتی دیگر به دیدارش خواهد شتافت و این آخرین لحظاتی 

بود که در فراق زهرا (ســـلام االله علیها) به سر می برد. قدم به 

قدم به مسجد نزدیک می شد او خود می دانست هر قدمی که 

برمی دارد به دیدار حق نزدیک تر می شـــود. آري! به درستی 

که امشب شـــب موعود بود، موعود عزت و سعادت، حال 

وقتش رسیده بود که خودش را براي شهادت آماده کند، 

نداي بشارت را از آسمان می شنید که این لحظات آخرین 

لحظه هاي زیستن در فراق یار بود و اما زمانی تا آشکار 

شـــدن چهره واقعی ظلم و نفاق باقـــی نمانده بود؛ و 

درحالی که روح علی بســـوي معبودش پر کشیده بود 

شمشـــیر زهرآگین همان ملعونی که نقاب اسلام بر 

چهره داشت بر سرش فرود آمد.

آورد که علی اســـم  و رسم او را پرسید و او خودش را صورتش خیس عرق شـــد این بار لحظه اي را به یاد مدح او ســـخن بر زبان جاري می کرد؛ اما ناگهان را براي بار نخست ملاقات کرد از محبّان او بود و در می پروراند بلکه به روزي اندیشید که وقتی حضرت فرورفت امـا این بار نـه بـه نقشـه اي کـه در سـر کوفه نزدیک می شد لحظه اي ایستاد و باز به فکر قتل رساندن او می دیدند. قدم به قدم به مسجد کینه و نفرت کرده بود که تنها راه چاره را در به دافعه و سیره علی آن قدر قلب آن ها را آکنده از و مبارك تر از شـــب نوزده ماه رمضان نیافتند. رساندن حضرت را می کشیدند و روزي را بهتر که بـــا معاویه وعمروعاص نقشهٔ به شـــهادت  کمی با خود اندیشید، به یاد آن روز افتاد پرده اول 
معرفی کرد، ابن ملجم مرادي، و چهره ي برافروخته ي 
علی از جلوي چشـــمانش عبور کرد که می گفت به

 راستی تو از قاتلان من خواهی بود! حال زمان آن وعده 
غلاف محکم کرد و وارد مسجد کوفه شد.و پیش بینی راستین علی فرا رسیده بود و او شمشیر در 

تنـــها، بی مـــــردم
نویسنده: حـــوراء
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 پرده چهارم 

 دراین شب ها که با نام مولاي متقیان علی ابن ابی طالب عجین شده است روضه خوان روضه می خواند 

و محبانش از غم و اندوه مصیبت و مظلومیتش اشک بر دیدگان شان جاري می شود. اما من دراین میان 

به این می اندیشم که به راستی چه شد و چه بر سر آن شیر جمل آمد که این گونه بعد از بیعت کردن 

مسلمانان در غدیرخم جریان سقیفه و بر روي کار آمدن خلیفه اول به میان آمد! امان از نفاق و جهلی 

که بر آن جامعه حاکم بود، جامعـــه بعد از نبی اکرم که بوي دو رویی و روي بر گرداندن از غدیر به 

مشام می رسید و باز امان از غفلت مردم که در جامعه اي که جهل ریشه دوانده باشد گروهی با جریان 

نفاق در رأس حوادث قرار می گیرند و با اســــتفاده از نادانی مردمـان شان سـرنوشت شومی را رقـم 

می زنند و این گونه می شود که بعد از پیامبر کسی دست یاري علی را لبیک نمی گوید و او می ماند و 

جامعه اي که دیگر رنگ وبوي سخنان توحیدي و ولایی نبی اکرم را ندارد. حال در این  بین به قدري 

مردم و یاوران پیغمبر چشمان شـــان را بر روي حقیقت و تنهایی هاي علی بسته اند که این گونه به 

تماشـــاي جهالت می نشینند و دست در گریبان نفاق بر مظلومیت علی می تازانند. علی آن انسان 

کاملی اســـت که جاذبه اش عشـــاق را مســـت خود می کرد و دافعه اش مخالفان و جاهلان را به 

سرگشـــتگی و حیرت وامی داشت و دست هر ظالم و حاکمی را از عدل و مسلک وسیره اش کوتاه 

می کرد. به راستی که این مظلومیت ها به دورانی برمی گردد که قلب ها از جریان نفاق آکنده شده 

بود و چنان بر مرکب غفلت خود می تازاند که حضرت، پســــر و امـام بعد از خودش را سـفارش 

می کند تا به جنگ با منافقان نرود و همین طور قرآن نیز ما را هشدار می دهد که بترسید از نفاق 

و گروه منافقان، آنان که با چهره اسلام اقدام بر علیه آن می کنند و این جریان نه تنها به عصر آن 

حضرت محدود نمی شود بلکه بسیار در جامعه امروزمان با آن مواجهیم که دستانی از پشت پرده 
اسلام همت بر به جهالت کشاندن و بر زمین زدن مسلمین دارند. 

 اما قدرت جاذبه او وصف ناشدنی است تا جایی که آن غلامی که به خاطر خطایش و با حکم 

علی مجازات شـــد باز در برابر دشـــمنان او کوتاه نیامد و ســـخن از عشـــق وصف ناشدنی 

امیرالمؤمنان بر زبان جاري کرد. حبّ علی یارانش را از حلقهٔ وصل دنیا آزاد کرد و از خویشتن 

پرســـتی و خود خواهی نفس رهایی بخشید، تا آن جا که جان ها در راهش فدا شدند و از آن 

زمان که دست علی در دســـت پیغمبر گره خورد و نداي مَنْ کُنْتُ مَولاهَْ فهذا عَلیٌ مَولاهْ به 

گوش همگان رسید شیعه و محبَّ علی بر سر مأذنه ها نداي أشهدُ أنَّ عَلیًّا وَلیُّ االله سر دادند. 

علی آن شیر مرد جنگ هاي جمل و صفین نه تنها با شمشیر ابن ملجم کشته نشد بلکه نام و 

ســـیره و سنتش در اعصار دیگر طنین انداز شد، و او همان امام فُزتُ برَبِّ الکعبه اي است که 

مادران فرزندان شان را از همان کودکی با نام علی بزرگ می کنند و از عشق علی زیر گوش

 شان زمزمه می کنند ألحَمْدُ اللهِ الَّذي جَعَلَنا مِنَ المُتَمَسِکینَ بوَِلایۀَِ عَلی بنِ أبی طالبِ. 

پرده دوم  

 تمام شـــب نگاه به آسمان داشت، امشب را کمی زودتر از خانه 

دخترش بیرون آمـد و بــــراي اذان صـبح خـودش را به بالاي 

مأذنه هاي مسجد کوفه رســـاند. او خوب می دانست این آخرین 

باري است که بر سـر این گلـدسته ها نداي االله اکـبر را به زبان 

مـــی آورد؛ لحظه اي به یاد تنهایی هایـــش افتاد به یاد او که تا 

لحظاتی دیگر به دیدارش خواهد شتافت و این آخرین لحظاتی 

بود که در فراق زهرا (ســـلام االله علیها) به سر می برد. قدم به 

قدم به مسجد نزدیک می شد او خود می دانست هر قدمی که 

برمی دارد به دیدار حق نزدیک تر می شـــود. آري! به درستی 

که امشب شـــب موعود بود، موعود عزت و سعادت، حال 

وقتش رسیده بود که خودش را براي شهادت آماده کند، 

نداي بشارت را از آسمان می شنید که این لحظات آخرین 

لحظه هاي زیستن در فراق یار بود و اما زمانی تا آشکار 

شـــدن چهره واقعی ظلم و نفاق باقـــی نمانده بود؛ و 

درحالی که روح علی بســـوي معبودش پر کشیده بود 

شمشـــیر زهرآگین همان ملعونی که نقاب اسلام بر 

چهره داشت بر سرش فرود آمد.

 پرده سوم 

 اما بعد دنیاي بـــدون علی ماند و آنان که 

وقتی خبـــر ضربت خوردنـــش را در محراب 

می خواند!»،  نماز  هم  علی  «مگر  گفتند:  شنیدند 

دنیاي بدون علی ماند و نفاق و جهالتی که بعد از به 

مردمان  گریبان گیر  آن حضرت  رســـاندن  شهادت 

دوران حسن بن علی شـــد و درست لحظه اي که باید 

تنهایی هاي پدر را براي فرزندش جبران می کردند پشت 

او را در برابـــر قدرت خالی کردند؛ و باز دنیاي بدون علی 

ماند و حســـین بن علی که با دورویی و سستی کوفیان، 

روزگار به سر می برد؛ و مگر این سپاه سی هزارنفره همان 

مردمانی نیســـتند که نامه هاي شان یکی پس  از دیگري 

براي دعوت تنها امام جامعه دربرابر ظلم آشـــکار یزید 

فرستاده شده بود؟ و بار دیگر چهره کریهٔ نفاق و جهالت 

آشکار شد که با نام سبط پیغمبر و پسر فاطمه دست 

به کشتن و به شهادت رساندن او زدند.
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پیدا می کرد و از دشـــمن نمی هراسید او که 
و دشمنان حتی جرئت  بود  اشدا علی الکفار 

آوردن اسمش را هم نداشتند.
حـاج قاســــمی کـه دفـاع از اهـل بیت و 
ولی فقیه را بر خود واجب می دانست و وابسته 
به حزب و جناح خاصی نبود و دل به دنیا و 
به  خدمت  خواسته اش  بود.  نسپرده  مادیات 
انقلاب و بود و این دســـتاورد عظیم امام را 

حرم جبهه اسلامی می دانست. 
او قهرمان ما و قهرمان هر کسی است که 
از انسانیت بهره اي برده است و قلب صادقی 
دارد. قهرمانی که او را به تدبیر، شـــجاعت، 
شهامت، تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر در 
مســـیر خدا، می شناســـیم ، و همگان او را 
نزدیک به قلب خود می بینند، حاج قاســـم 
صدایش می کنند و به وقت نماز گزاردن به 
َّا  پیکر مطهر او، با اشک مهر تایید به «اللَّهُمَّ إنِ

لمُ مِنْهُ إلاَِّ خَیْرا» می زنند. لاَ نعََْ
و امروز اوست که هنوز محل رفع مشکلات 
مردم است اما حال با عنایت ویژه خدا، و با 

باید به حاج قاســـم به عنوان یک مدرسه 
درس آموز نگاه کرد زیرا مکتب حاج قاســـم 
مبنی بر فرهنگ قرآن، ایثار و شـــهادت و 
عاشورا است که پیاده سازي این مکتب براي 
نوجوانان و جــــوانان یک نیاز ضروري تلقی 

می شود.(مقام معظم رهبري)
حاج قاسم سلیمانی آن هنگام که دل به 
جریان انقلاب اسلامی سپرد، تمام زندگیش 
را بر اساس آرمان هاي این انقلاب تنظیم کرد 
و به راستی مکتب او امروز همان مکتب امام 
زندگی خود  در  کـــه  اســـت  خمینی(ره) 
عملیاتـــی کرده بـــود و او را تبدیل به یک 
الگـــوي نمونه کرد. او کـــه دانش آموخته 
دانشگاه جنگ و دفاع مقدس بود، به خوبی 
توانست آنچه که در هشت سال دفاع مقدس 
درك کرده بود را در قلب خود حفظ کند و 
تا لحظه آخر عمرش در این ســـنگر حفظ 
کند. جهاد او به اندازه عمرش طول کشید و 
ثمره اش اقتداري اســـت که امروز در جبهه 
مقاومت دارد و هر روز که می گذرد دشمنان

 را بیشتر مستأصل می کند. او در راه دفاع از 
حریم پر نور اهل بیت چنان تلاش و از خود 
گذشتگی کرد که یکی از شخصیت هاي مهم 

و تأثیرگذار در نابودي داعش شد.
فرمانده ي بی نظیر که در صحنه نبرد هم از 
یاد خدا غافل نشـــد و در خط مقدم حضور 

نماد یک ایدوئولوژي
نویسنده: فاطمه عامري
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ادامه می دادیم و ادامه می دهیم. 
دست جدا شده ي علمدار ما امروز، دست 
نویسنده اي است که به یاد شهیدان و به خیر 
قلم می زند، دست معلمی است که تدریس 
می کند و دســـت همان کودك فلسطینی 
اســـت که در مقابل نیروهاي صهیونیستی 

مقاومت و دفاع می کند.
بهترین ســـلام هاي خدا به تمام شهیدان، 
حاج قاسم عزیز، شهیدان حادثه تروریستی 
کرمان و به ویژه شهیده فائزه رحیمی عزیز. 
با امید به آنکه ما را دعا کنند تا بتوانیم حقی 
که به گردنمـــان دارند، به خوبی ادا کنیم و 

مثل آنان عاقبت بخیر شویم، ان شاءاالله.

دســــتانی 
مــشــــگل 

همان  گشاتر؛ 
عَـلـَى  اء  «أشَِدُّ

الکُفِّـــار رُحَماءُ 
که  بیَنَهُـــم»اي 

سخت  دشمنانش 
از او می هراسیدند، 

را  بودنش  عاقبت  و 
تــــاب نـیـاوردند و 

نمی خواســـتند کـــه 
با  امـــا اکنون  بمانـــد؛ 

که  کردند  کاري  اقدامشان 
دیگر رفتنی نباشد. به راستی 

ســـخن حق این چنین بود که 
ربهم  عند  و  زنده اند  شـــهیدان 

یرزقونند و حاج قاســـم نیز بعد از 
شهادتش زنده تر از هــــمیشه جـلوه 

می کرد. دریغ از آنکه آن ها نمی دانستند 
شهید شیشه عطر است، وقتی که بشکند 

همه جا ازعطر او پر می شـــود و براي آنان 
شهید قاسم سلیمانی به مراتب خطرناك تر 

از قاسم سلیمانی است.
همه می دانســـتیم که او عاشق شهادت 
بود، برایش اشـــک می ریخت و جاماندن از 
قافله  ي دوستان شهیدش پیوسته قلب او را 
او را در  اما در نهایـــت آرزویش  می آزرد. 
آغوش خود گرفت و عاشق به معشوق رسید 

و عاقبت بخیر شد . 
ما عاقبت بخیري آرزو می کردیم و عاقبت 
این چنین خیر او باعث شد ما هم خیر را در 
راهی که او قدم برداشت، جست و جو کنیم. 
راهی که در وصیـــت نامه اش می خوانیم 
علـــی بن ابی طالب و فرزنـــدان معصوم و 
مظلومش در آن جان خود را که جان جهان 

و خلقت بود، تقدیم کردند.
و مگر نه اینکه برگرداننده دل ها خداست، 
خدایی که خان کریمانه اش را براي شـــهدا 
پهن کرده است و در این وادي دل هاي ما را 
متوجه حاج قاسم کرد و به وسیله شهید و 
لطافت روحش، قلب سخت شده ي ما را به 
فطرت خویش برگرداند؛ و این نعمتی بود که 
خدا به حاج قاســـم براي خلوص و وفاي به 

عهدش داد.
از آن بـــه بعـــد 

را  بسیاري  عاشقان  مزارش 
سمت خود کشید و بسیاري از مردم 

عهد مســـتحکم خود را با خـــدا، همان جا 
بستند و این دشـــمنان را ترساند که جاي 
جاي این وطن یک قاسم سلیمانی برخاسته 
است، که دوباره نقشه ي خود را تکرار کردند 
و دست به ترور زائران مزارش زدند، زائرانی 
که به جاي مزار حاج قاسم، خود حاج قاسم 
را از نزدیک زیارت کردند و در جوار مهربانی 

خدا، آرام می گرفتند.
براي ما تلخ بود و سخت، ولی عزممان را 
بر مسیر حقی که می رفتیم، راسخ تر کرد. ما 
بودیم و اندیشه انتقام حاج قاسم، حالا باید 
بیشـــتر از قبل می جنگیدیـــم که به وقت 
بالا  را  پیروزي، پرچم همه ي شـــهیدانمان 
ببریم. زندگیمان دیگر فقط زندگی ما نبود، 
باید  بود،  هم  یافته شهدایمان  پایان  زندگی 
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دور گردون می چرخد و بشر، روزگار را به 
تبعیت از پدر خویش، آدم سپري می کند.

و از آن دم کـــه آدم هبوط کرد تا کنون، 
هیچ نبی و مرســـلی نیامده مگر آنکه آواي 
مقصد یار را در مسیر رشد، بنوازد. هیچ یک 
از انبیاء الهی را می بینی که بیایند و تو را به 
امري جز سعادت بخوانند؟ دانه اي را تصویر 
کن که براي نیل به مقام مســـعود خویش، 
عبور  سرسـخت  خـاك  سـنگلاخ  از  چگونه 
می کند و زخم ها را به پیکر نحیف می خرد تا 
در نهایت سر از خاك برآرد و رو به تشعشع 
انسان، چگونه و  آفتاب، بکوشـــد؛ تو، توي 
چـقدر براي نــــیل به مـقام مسـعود خـود 

می کوشی؟
آن محبوب لایـــزال، از آدم صفوة االله تا 
محمد رسول االله، صد و بیست و چهار هزار 
آیت مطلق را براي تو نازل کرد تا از سنگلاخ 
روزمرگی و عادات سر برون آوري و زخم ها و 
طعنه ها را به جان بخري تا تلألو آفتاب جان 
را به چشـــمِ دل ببینی و به سوي آن یار، 

همان بی همتاي دلربا، اوج بگیري.
 

نویسنده: آلاء

سکوت و رکود تا به کی؟ سینه هاي زلال 
آبِ راکد می گندد و لجن می بندد! روح هاي 
لطیفتان را خرج چه می کنید؟ خرج مدرنیته 
پیغامبرانه؟  پرورش  یا  غرب گرایانه  تربیت  و 
در  که  دستورالعمل ها  و  فرمول ها  انبوه  بین 
نهاد پاك کودکان تزریق می کنید، بذر رشد 
و سعادت نیز می کارید؟ بچه هاي تشکیلاتی 
دانشگاه فرهنگیان! شما کجایید؟ طعنه ها و 
مخالفت ها که سرکوبتان نکرده؟! یادتان که 
هست هدف، در راه افتادن است نه رسیدن؟! 
فراموش که نکرده اید مقصود همان مســـیر 

است و مسیر، همان سرآغاز رشد؟ 
هر صبح جمعه ندبه خواندن و مویه کردن 
راه به جایی نخواهد برد که پادزهر این فراق، 
تربیت است! و بزرگترین و مؤثرترین نقش در 
تربیت را در حال حاضر حوزه هاي علمیه و 
نهاد آموزش و پرورش دارند! چقدر از وظیفهٔ 
خود را به درستی عمل کرده ایم؟! وظیفه که 
دستورالعمل هاي  آن  معناي  به  نه  می گویم 
تکراري و محدود توسعه و تمدنی برگرفته از 
مبانی غرب، بل به معنـــاي مجري تربیتیِ 
نسل آخرالزمان و کادر اجرایی مبحث ظهور! 
چندان ســـخت هم نیســـت! فقط با خود 
بیندیش هدف از ارســـال رســـولان را، که 
معلمی شغل انبیاســـت و آن امین اسرار او 
گفته اســـت که «انی بعثت معلما» و قیاس 
کن با آنچه از معلمی که امروز برایت تعریف 

کرده اند و قانعت کرده اند به پذیرفتن...
ببین به راستی معلمی؟ همان معلمی که 
مهدي براي آمدن می خواهد؟ همان معلمی 

که معبود، مهدي را برایش فرستاده؟

و پس از آن، روایت انسان دویست و پنجاه 
رقم خورد که  بشـــر  ابناء  براي  ســـاله اي 
مجموعه رسالت آن صد و بیست و چهار نفر 
را در ســـیره تربیتی دوازده نورزاده، متجلی 
ساخت و اما آن دوازدهمین! آن دوازدهمین 
نورزاده را بشناس که هموست کامل کننده ي 
هدایت و رشـــد مردمان. و به همان سان که 
رسالت صد و بیست و چهار پیامبر خـدا را 
می توان در مجاهدات و ســـیره ائمه یافت، 
تلخیص ســـبک زندگانی ائمه نیز در سیره 

قائم آل محمد، متجلی گشته است! 
از همان ســـحر در نیمهٔ شـــعبان 255 
هجري، کتابت هدایت و ســـعادت انســـان 
کامل، و به ولی االله نائل شد، تا سنت الهی را 

به اجرا درآورَد.
اکنون، من با شـــما هســـتم! خواهران و 
و  دور  فاصلهٔ  از  دانشجو معلم! سواي  برادران 
تربیت  و  تعلیم  با  آموزشـــی مان  نظام  دراز 
اســـلامی، خود ما به عنوان معلمان آینده و 
پرورندگان نسل ظهور موعود، چه گامی در 

راستاي نیل به سوي نور برداشته ایم؟ 

مـنتظران؟ حاضـــر...مـنتظران؟ حاضـــر...
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طرفداران  بـــا  یک بار  حداقـــل  احتمالاً 
موســـیقی کره اي مواجه شده اید! آوازه بازار 
داغ هوادارانش هم بی شـــک به گوشـــتان 
رســـیده است! به این ســـبک موسیقی که 
بیشترین مخاطب و علاقه مند را در رده سنی 
نوجوان و جوان دارد، کی پاپ می گویند. کی

 پـــاپ یکی از محبوب ترین موســـیقی هاي 
محصول کره جنوبی اســـت که چهل سال 
از سال  نوع موسیقی  این  البته  قدمت دارد. 
دوهزار به بعد در سراسر جهان شهرت یافت.

یافته ها حاکی از این است که روند تبدیل 
شدن به یک سوپر اســـتار در کره جنوبی 
فرایندي ســـخت و طاقت فرسا است که به 
وسیلهٔ کمپانی هاي بزرگی صورت می پذیرد. 
در این کمپانی ها معیارهاي زیبایی به طرُق 
بی رحمانـــه اي اعمـــال و اجرا می شـــود؛ 
راهکارهاي تناسب اندام با مصرف آب و یخ، 
و  هویت  تغییر  و  پی درپی  زیبایی  عمل هاي 
موارد مذکور هستند. در  از معدود  قرنطینه 
صنعت کره، کی پـــاپ با زرق و برق هر چه 
بیشـــتر و تجملات ســـنگین تر، در جهان 
منعکس شده و کسی توجهی به پشت پرده 

این دیزاین اکلیلی و صورتی ندارد.
طبیعی ست که گذر این موسیقی به ایران 
هم بخورَد و به علت جذابیت هاي سمعی و 
بصري ویدئوهاي منتشر شده، شمار زیادي از 
طیف نوجوانِ اثرپذیر جامعه را به خود جذب 
کند. بـــا ورود و محبوبیت کی پاپ در کنار 
کره اي؛  سریال هاي  تماشاي  به  علاقه مندي 
مســـیر را براي ورود فرهنگ کـــره اي به 
مرزهاي فکري و فرهنگـــی ایرانیان، هموار 
ســـاخت. به عبارتی بهتر است بگوییم، نه 

فرهنگ کره اي، بـــل آن فرهنگ مورد نظر 
و  موســـیقی  گروه هاي  حامی  کمپانی هاي 

موزیک ویدیو در سبک کی پاپ! 
کی پاپ در پـــس جذابیت ظاهري خود، 
مفاهیم عمیقی در دل جاي داده که آن را به 
مخاطبان خود القا می کند؛ بدیهی است که 
گرایش به این موســـیقی منجر به گرایش 
فرهنگ کره اي شده و اکنون عده اي از قشر 
جوان در صدد مهاجرت به ســـرزمین چشم 

بادامی ها و یادگیري زبان کره اي هستند.
حتماً اســـم بی تی اس را شنیده اید! گروه 
بی تی اس، مخفف «پســـران ضد  هفت نفره 
گلوله» از محبوب ترین فعالان حوزه کی پاپ 
هستند. محبوبیت این گروه به جایی می رسد 
به گـــزارش خبرگزاري فـــارس تعصب در 
هواداران این گروه منجر به اهانت و خشونت 
و بعضاً کتک کاري در کره جنوبی شده است. 
با هیأت و  در ظاهر بی تی اس، هفت پسر 
شـــاکلهٔ مردانـــه می بینیم که پوشـــش و 
شدت  به  چهره  زینت بخش  زنانه،  زیورآلات 
ظــــریف و زنانـهٔ آن هاســـت؛ پررنگ ترین 
مسئله اي که اینجا به چشم می خورد، اخلال 
در هویت جنســـی اعضاي گروه و گرایش 
هواداران آنها به ظاهري اینچنین است و واي 
به حال تینیجرهاي به غایت اثرپذیر ما که در 
حال تشـــکیل هویت خویش در این سنین 

است!
در تمام دنیا، همهٔ ادیان الهی با تأکید بر 
اینکه انســـان یا زن اســـت یا مرد، از بروز 
اختلالاتی پیشـــگیري کرده اند و امروزه، ما 

ارتشی براي کدام جنگ
ارتشی براي کدام جنگ

نویسنده: مائده حداد

نمی گوییم برنامه ریزي شده اما شما بخوانید 
با سناریویی چندین ســـاله، نظام لیبرال، با 
استفاده از ابزار رســـانه و جذابیت آن، این 
گرایش شـــیطانی را در جوامع تزریق کرده 

است.
اگـر تنـهـا به این وجــه بـارز و پررنـگ 
بی تی اس توجه کنیم که علاقه و گرایش به 
تظاهرات غیرفطري، را بسط می دهد، همین 
نگران  فرزندانمان  فرداي  براي  که  کافیست 
باشـــیم و از حدت نگرانی، شـــب نتوانیم 
بخوابیم! شیطان همیشه راهی براي تقابل با 
فرزندان آدم داشـــته است؛ همانگونه که در 
کتاب نور آمده، سوگند خورده که انسان را از 
پیش و پس، چپ و راست گمراه سازد! و تنها 
راه تأخیر در مجـــازات آن پلید و تقابلش با 
خلیفۀ االله، ترویج کثافت گناه است تا مردمان 

آن عهدِ قالو بلی را به یاد نیاورند.
ترس ســـرمایه داران جهـــان از ظهور و 
برقراري نظام عدل الهی به آنجا رسیده است 
که بی کم  و کاســـت در خدمت شیطان، در 
صدداند فرزندان آدم را از هویت الهی و نفس 
مقدس خویش دور سازند و اینگونه است که 
ثروت، در جیب خون آلودشان، خروار خروار 
می نشیند و فقر و جـهــــل، حیات انسان را 
می بلعد؛ لیک این کتاب سیاهی است به قلمِ 
خیال واهیِ بردگانِ ثروت، که محصولی جز 
پوچی نخواهد داشـــت و اگر باطل، قدرت 
بوده و  نیرومندتر  داشته است، حق همیشه 

خواهد بود.
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سخن از تحول در نهاد آموزش و پرورش 
که می شود، حلقه مفقوده را تنها اقدام عملی 
از چرایی و چیســـتی تحول  و  می پنداریم 
چشم می پوشیم و با چشمانی بسته در مسیر 
پیاده ســـازي  چگونگی  ناهموار  و  پر تلاطم 
تحـــــول در نظـام آمـوزش و پروش قــدم 
می گذاریم. پیش از هر مسئله اي نخست باید 
با نگاهی اساســـی و بینشی درست در قبال 
مقوله چیستی، ضرورت و چرایی تحول، پایه 
و ستون این ساختمان بلند بالاي تحول که 
قرار است ما را از فـرش به عـرش برسـاند، 
پی ریزي و مقاوم ســـازي کنیم. شـــاید در 
به  تحول؟  چرا  اصـــلا  بگوییم  اول  برخورد 
عبارتی مشکل و نقاط ضعف نظام آموزش و 
پرورش فعلی کشورمان در مقایسه با آموزش 
و پرورش اســـلامی مورد انتظار ما چیست؟

اگر صفحات تاریخ را کمی ورق بزنیم و به 
گذشته برگردیم، اگر در گذشته مواجهه نظام 
تربیت رســـمی ما با نهادهاي آموزشی غرب 
منحصر به افـــرادي بود که براي تحصیلات 
می رفتند،  اروپایی  کشـــورهاي  به  تکمیلی 
به شهرها  آموزشی  نهادهاي  پاي آن  امروزه 

منجلاب قرون وســـطا و حتـــی در دوران 
رنسانس، مشتاق واردات چنین ساختاري از 
مشـخص  کامـلاً  بود  ما  آموزشـی  نهادهاي 
همچون  ممتـــازي  نمونه هاي  می شـــود. 
شاگردان  و  جندي شاپور  آموزشی  مؤسسات 
برجسته مکاتب علمی ائمه همچون جابر بن 
(ع)، که  امام جعفر صادق  حیان، شـــاگرد 
نشان از توجه و گسترش علوم روز در کنار 
مسائل بنیادي و اصلی مبنایی و جهان بینی 

توحیدي به معرفت است.
این مســـئله را حتی بســـیاري از نظریه

 پـــردازان طرفدار غرب هم کـــه به تعبیر 
خودمان آن ور آبی هستند مثل سید حسین 
نصر در کتاب جوان مسلمان و دنیاي متجدد 

اشاره کرده اند؛
کالج هاي غربی  نظام  «به گونه اي که کل 
که زمینه را براي ظهور دانشگاه ها در غرب 
جدید فراهم آوردند، رابطه بسیار نزدیکی با 
نظام مدرســـه هاي اسلامی دارند و توجه به 
این نکته بســـیار لازم اســـت که نهادهاي 
از  دانشگاه ها،  به خصوص  غربی  آموزشـــی 
اجزاي اساسی متشکله دنیاي متجدد نبوده و 

و روســـتاهاي خودمان باز شده است. اگر 
بخواهیم تاریخچه نهادهاي آموزشی غرب و 
نظام وارداتی آموزشی فعلی کشور خودمان را 
بررســـی کنیم با خط زمانی که نقطه زمانی 
رنسانس آن را به دونیمه تقسیم می کند روبه
 رو هســـتیم. نیمه دوم خـــط، زمانِ پس از 
رنســـانس اســـت که دو مؤلفه نوسازي و 
غیردینی  بـــودن از اســـاس و ویژگی هاي 
شاخص آن است. نیمهٔ اول پیش از رنسانس 
است که آموزشی در خدمت کلیسا با رنگ و 
بوي مذهبی و دینی با تعالیم دینی و بومی 
از بــارزتریــــن نشــانه هــــاي آن است.
در این طرف میـــدان اما اگر از آموزش و 
کنیم، شاید  بحث  بخواهیم  اسلامی  پرورش 
این تصـــور عوام زده ایـــن ذهنیت را در ما 
تقویت کند که آموزش و پرورش اســـلامی، 
آموزش و پرورشی غیر تخصصی و محدود به 
انسـان و  تعـالـیم دینی و زندگـی اخـروي 
بی توجه به مسائل روز و اقتضائات زمانه امروز 
ماست. اما با بررسی علمی و تاریخی درست، 
بـــرگ زرین آموزش و پرورش اســـلامی و 
جایگاه علمـــی آن  در زمانی که غرب در 

 

آموزش و پرورش وارداتی
نویسنده: امیرحسین کابلی
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به پیش از دوران غرب جدید تعلق داشته 
است.»

سه مورد از شاخصه هاي اساسی نظام 
آموزش و پرورش وارداتی:

1. همگانی و متمرکز شدن آموزش
تأسیس مدارس ابتدایی و متوسطه و قانون 
تعلیمات اجباري و باز شدن درهاي آموزش 
دانشـــگاهی به روي مشـــتاقان تحصیلات 
تکمیلی از جمله نتایجی بود که در کنار آثار 
مثبت خود به دلایلی که اشاره شد همچون 
تفکیک و شعبه ســـازي علوم بدون در نظر 
داشـــتن نقطهٔ محوري اصلی و علم زدگی و 
همچنین تجویز برنامه و محتواي درســـی 
ثابت و از بالا به پایین براي کلیهٔ جامعهٔ دانش
 آموزان به گونه اي که برنامهٔ درسی بدون در 
نظر گرفتن بوم فرهنگی و جغرافیایی و نیاز 
اصلی و منحصر به فرد دانش آموزان تدارك و 

الزام گردیده.
2. تقطیع و تفکیک شعب دانش

در نظام آموزش و پرورش معیار اسلامی، 
دانش و حیطه هاي مختلف معرفتی با وجود 
تفکیک و تمایز از یکدیگر همگی به صورت 
و  معرفت  افزایش  در جهت  ابزاري  مشترك 
توســـعه وجودي فرد در مسیر قرب الهی و 
تحقق حیات طیبه مورد توجه قرار می گیرند. 
اما در نظام آموزش و پرورش وارداتی غرب، 
جهان بینی واحدي که مایه وحدت رشته هاي 
علمی گوناگون شود وجود ندارد و در پی این 
مبنا تقســـیم بندي و تفکیـــک میان علوم 
طبیعی و ریاضی در یک طیف و علوم انسانی 
و اجتماعی در طیفی دیگر رهاورد این جزئی

 نگري و فقدان جهان بینی درست و جامع و 
همه جانبه نگر است.

3. مبناي اومانیستی و پوزیتیویستی 
آموزش

به زبان خودمانی تر انسان محوري و اثبات
 گرایـــی در آموزش از شـــاخصه هاي بارز و

مبناي آموزش غربی هستند که اولا علومی 
را معتبر و علم به حساب می آورد که در قالب 
حس یا تجربه و عقل اثبات پذیر باشد و علاوه 
بر آن علومی که انســـان، محور آن باشد و 
بتواند زندگی دنیایی انســـان را به بهترین 
شکل سامان دهد. به همین دلیل است که با 
این مبنا، اخلاق و ارزش هاي اخلاقی نیز به 
نسبیت می رسند و هر چه را که منفعت فرد 
با ملاحظه منفعت اجتماع  تهدید نکند مورد 
پذیرش است و از یک حقیقت و ارزش واحد 

چشم پوشی می شود.
مدارســـی که براي سر و ســـامان دادن 
زندگی دنیایی انسان و آسان کردن معیشت و 
تأمین رفاه مادي او به آموزش علومی مرتبط 
با همین اهداف پا گرفتند و در عرضه دست 
و دل بازانهٔ غرب، ما ایرانیان هم به رسم ادب 
بدون شمردن دندان هاي اسب پیش کشی، با 
خوش بینی و خرســـندي پذیراي این مولود 
نامبارك بودیم. غافل از اینکه قواره و اندازه و 
از آموزش و  انتظارات ما  ظرف خواسته ها و 
پرورش اساساً با خواسته ها و انتظارات غرب 
از ایـــن آموزش و پـــرورش وارداتی از پایه 
متفاوت بود. ما تربیت و آموزش را اقداماتی 
انسان  اســـتعدادهاي  و  قوا  براي شکوفایی 
جهت شکوفایی فطرت او و رساندنش به مقام 
خلیفۀاللهی می دانســـتیم؛ حال آنکه غرب 
انســـان را اساساً در حد حیوانات و جمادات 
صرفاً طالب رفاه و آســـودگی و بهتر برآورده

 کردن نیاز هاي روزمره مادي خود می داند و 
تربیت را هم پرورش انسانی مطیع که بتواند 
منافع خود را بدون تعرض به منفعت دیگري 
اســـتیفا کند معنی می کند. این تفاوت در 
عرصهٔ مبانی فکري و به دنبال آن خواسته ها 
و انتظـــارات ما از آمـــوزش و پرورش، مهر 
بطلانی بـــر ایده واردات چشـــم بستهٔ این 

رهاورد شوم می زند.
مشکل اساسی ما آموزش و پرورشی است 

وارداتی، کهنه و فرســـوده که تناســـبی با 
خواسته ها و بوم فکري و فرهنگی ما ندارد و 
در تحقق هدف حیات طیبه، حیاتی که هم 
دنیاي متربی را تامین و هم آخرتش را آباد 
کند، فشـــل و ناکار آمد اســـت. با دانستن 
وضعیت فعلی آمـــوزش و پرورش و چرایی 
تحول و ترسیم دورنمایی از وضعیت مطلوب 
ما از آموزش و پرورش به چیستی و معناي 
تحول می پردازیم. در کلام حضرت آقا ما با 
تعابیر دگرگون سازي عمیق و تحول بنیادین 
به عبارتی تغییر در محتواي  طرف هستیم؛ 
کتاب درســـی، تغییر در شیوه هاي جذب و 
گزینش معلمان و همهٔ این بایسته ها با وجود 
لازم بودنشـــان، کافی و مقصـــود اصلی ما 
نیستند. تحول ما باید در زیربناي آموزش و 
پرورش و در ریشه ها رقم بخورد. اگر بپرسند 
ریشـــه ها در آموزش و پرورش کدام است؟ 
تحول عمیق یعنی چه؟ تحول در تئوري هاي 
حاکم بر آموزش و پرورش، تحول در مبانی 
نظري آموزش و پرورش و تحول در فلسفه 

تعلیم و تربیت، اینها ریشه هاست.
اگر تحول را با این معناي ریشه اي و عمیق 
و بنیادین مورد بررسی قرار ندهیم جام زهر 
ســـند2030 را به حلاوت نـــوش دارو، می

 نوشیم. چرا که بســـیاري از راهکارهاي این 
سند هم، بدون در نظر گرفـــــتن مبانی و 
ریشه هاي مســـموم آن، مرهم زخم هاي ما 
جــــلوه می کند. اما با توجه به تعریف ما از 
چرایی و چیستی تحول مشخص کردیم که 
تنها تحول عمیق و بنیادینی که پاسخگو و 
متناسب با  اهداف و مبانی فکري _ عقیدتی 
و تربیتی ما باشد مورد پذیرش ماست. راه را 
اگر از چاه باز نشناســـیم، شتاب حرکت ما 
سقوطمان را سریع تر و کشنده تر می کند. به 
امید حرکتی بنیادین، آگاهانه و ماندگار در 
تحول  سند  اجرایی ســـازي  و  تحقق  مسیر 

بنیادین.
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سلام و عرض ادب وقت بخیر
خودتان را معرفی کنید. «در چه رشته اي تحصیل کرده اید؟ معلم چه پایه

 اي هستید؟...»
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین خوب نشریه بیت الغزل

آغاز سال نو و ماه مبارك رمضان را تبریک عرض می کنم .
اینجانب محمد محمدیان، مقطع کارشناسی را در رشته آموزش الهیات پردیس 
شهید باهنر اصفهان گذرانده ام و اکنون معلم مقطع متوسطه اول و دوم هستم و 

دروس دینی و قرآن و عربی را تدریس می کنم.

معلمی با طعم دینیمعلمی با طعم دینی
دلیل انتخاب شـــما براي این رشته چه 

بوده است؟
پاســـخم را با یک خاطره شروع می کنم؛ این 
مسئله به سال 96 و 97 برمی گردد. خب مسلماً 
بعد از کنکور به میـــزان زیادي درگیر انتخاب 
رشـــته و دانشـــگاه بودم و اهمیت انتخابم به 
اهمیت کل عمرم بود و درکنارش بحث علاقه و 
بازار کار و ... هم مطرح بود. در مجموع پس از 
تأمل بسیار و مشورت به این رسیدم که اولویتم 
اینکه چه  باشـــد. منتهی  دانشگاه فرهنگیان 
درسی را انتخاب کنم برایم جاي سوال بود، تا 
اینکه بـــا راهنمایی دقیق و خوب مادرم تمام 
کتاب هاي دبیرستان را جلوي خودم قرار دادم 
و از خودم پرسیدم که بیشتر دوست دارم با 
کدام کتاب سر و کار داشته باشم؟ من کتاب 
دین و زندگی را انتخاب کردم. از آن انتخاب 
چند ســـال می گذرد و الحمدالله احساس و 

انگیزه خوبی براي تدریس دارم.

به عنوان یک معلم دینی در سال اول تدریس خود چگونه توانستید 

با دانش آموزان دوره اول و دوم متوســـطه ارتباط برقرار کنید و میان 

باعث  نمایید؟ چگونه  برقـــرار  رابطه اي صمیمانه  دانش آموزان تان  و  خود 
علاقمندي آنها به این درس شدید؟

بنده ســـابقه مربی گري و تدریس را از اوایل دبیرستان دارم. داخل مسجد محله و 

مجموعه هاي فرهنگی فعال بودم. خب هدف از اینکار ارتباط گیري و بعد جذب و نگه 

داشتن مخاطب بود. یعنی آنقدر که آن زمان این مسائل اهمیت داشت بحث محتوا اولویت بعدي بود. خب مسلماً از این جهت 
تمرین و تجربه شد.

 بنظر بنده معلم خوب حتما باید مربی خوبی بوده باشد تا بتواند اثر بگذارد. دانش آموزان دهه هشتادي و دهه نودي هم برادر 

و خواهر و فرزند خود ما هستند، نه فرزندان یک ملت بیگانه و کسی که زبان شان را فهم نکنیم.

باید به حرف شـــان گوش داد چون پر از کلمات ناگفته هستند. باید به این برسیم که هر دانش آموز یک دنیا و یک داستان 

دارد . دانش آموزان گاهی دنبال شـــنیده شدن و دیده شدن هستند. من نمی گویم می شود همه را شنید و با همه همراه شد. اما 

می شـــود با یک نگاه محبت آمیز یا لبخند یا همراهی، او را از میان چالش ها عبور داد و به زندگی امیدوار کرد. دانش آموزان با 

معلم هاي جوان بهتر ارتباط می گیرند. یک معلم پرانرژي، شاد، همدل و آگاه به مسائل روز نوجوان دانش آموز خودش را به درس 
علاقه مند می کند.

مصاحبه کننده: فاطمه جوادي
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به عنوان یک معلم تحول خواه و فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان به نظر شما چگونه می توان تربیت را محقق کرد؟
ســـوال خوبی بود؛ اولین نقطه آغاز حرکت یک معلم تحول خواه این است که رسالت تاریخی خودش را باور کند و فهم کند که این رسالت تاریخی 
معطوف به چارچوب کلاس درس نیســـت. بلکه معطوف به یک جامعه می باشد و در این راستا می تواند کاري کند که مثلا نهاد خانواده و بقیه نهاد

 هاي اجتماعی را با خود همسو و همراه کند.
براي اینکه به این فهم برسیم اولا باید روزانه مطالعه کنیم و کتاب دست مان باشد. کتاب خواندن و صوت شنیدن و استاد دیدن خودش موضوعیت 

دارد . منظورم رشد فردي است.
مســـئله بعدي شبکه سازي است. هیچ وقت نمی شود بصورت انفرادي تحولی را رغم زد. مثال بزنم: شما معلم پایه سوم هستید، هرچقدر خوب 
تربیت کنید اگر معلم پایه چهارم همراه شما نباشد کار شما کم اثر می شود. از زاویه دیگر به ماجرا نگاه کنیم، مگر می شود شما بخواهید تربیت 
کنید ولی صدا و ســـیما، فضاي مجازي، کارخانه جات، اصناف و ... را با خودتان همراه نکنید. فهم این جمله کلیدي مهم است: آموزش و پرورش 

نهاد آموزشی نیست بلکه یک نهاد اجتماعی است.

شبهات دانش آموزان را چگونه پاسخ می دهید؟
آیا تاکنون تاثیر حرف هاي خود را در آنها دیده اید؟

بنظرم هر معلمی و مخصوصـــا معلم دینی باید یک بار دوره 
طرح ولایت را شرکت کند. همچنین یکبار کتب شهید مطهري را 
بخواند که من دوره مجازي طلیعه حکمت را توصیه می کنم. یکبار 
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی را بخواند؛ این کتاب اسلام اجتماعی 
را معرفی می کند. خصوصا الآن که مصادف با ماه مبارك رمضان است 
و این کتاب سخنرانی حضرت آقا در ماه مبارك رمضان سال 1353 
شمسی اســـت. می خواهم بگویم یک معلم باید در درجه اول خوب 
تربیت شود تا بتواند خوب تربیت کند. خوب بفهمد تا خوب بفهماند 
و بتواند دانش آموز خردمند پرورش دهد و الآن توجه به مســـائل 
تربیتی و پرورشی بصورت مبنایی، اولویت نظام مسائل آپ هست و 

این آثار و دوره ها می توانند کمک کننده باشند.
بسیاري از سؤالات و شـــبهات داخل این دوره ها و کتب پاسخ 
داده می شود. به تجربه براي بنده ثابت شده است که سوالات دانش 
آمـــوزان تکراري و برگرفته از موضوع روز فضاي مجازي اســـت. 
متاســـفانه خیلی کم پیش می آید که دانش آموزي با مطالعه یا 

تأمل در ذهن خودش سوالی ایجاد کند.
در جواب قسمت دوم سوال تان به جد عقیده دارم عمل و رفتار 
معلم به صورت ناخودآگاه موثر تر از کلام اوســـت. دانش آموزان 
بشدت عاشق معلم با جذبه و مقتدر ولی مهربان و با درك و فهم 

هستند.

 دانش آموزي داشته اید که در کلاس براي شما چالش 
برانگیز باشد؟ «اگر بله آن چالش چه بوده است؟»

قطعا بله. قبلا دبیر مدرســـه اي بودم که پنجره کلاس رو به 
زندان مرکزي شـــهر باز می شد. به شوخی سر کلاس می گفتم: 
«اگر اینجا ســـر کلاس درس آدم نشدیم باید برویم آنجا داخل 
زندان آدم بشـــویم.» خب این یک شوخی تلخ بود ولی واقعیت 

داشت.
کلاسی داشـــتم که نیمی از دانش آموزان درگیر مشکلات روان

 شـــناختی بودند. و آنجا فهمیدم یک معلم باید یک روانشناس هم 
باشـــد. هفته اول تدریس فهمیدم مدیریت کلاس درس مهم تر از 
هرچیزي هســـت. منظورم این است که شما بعنوان رهبر مسلط به 

کلاس باشید.
دانش آموزي داشتم که قصد خودکشـــی داشت و خارج از وقت 
مدرســـه براي او وقت گذاشـــتم و الحمدالله امروز دانشجوي رشته 

مهندسی در یک دانشگاه خوب هست.
 همه اینها شدنی است اگر نگاه معلم بصورت اداري نباشد یعنی صبح 
بیاید و ظهر برود؛ و اگر معلم خودش را مربی ببیند مســـلماً هر دانش 
آموزي داستان و ماجراي خودش را دارد و می تواند با آن ها سازگار شود.

اگر بخواهید احساس خود را نســـبت به این دو سال تحصیل در یک کلمه بیان کنید آن کلمه 
از طرف یک برادر کوچک تر خطاب به همکاران خوب دانشجومعلم بگویم: حضور فعال شما بصورت تمرینی در چیست؟ و اگر بخواهید جمله اي رو خطاب به دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بگویید چیست؟

کلاس درس مثل کارورزي مهم تر از هر کلاسی هست. براي کارورزي اگر می توانید، 2 مدرسه را انتخاب کنید؛ یک 
حس یاس و ناامیدي به شما دست می دهد و نه حس سرخوشی کاذب.مدرســـه ایده آل و خوب و یک مدرسه پر از آسیب هاي اجتماعی تا تفاوت ها را ببینید. با این کار سال هاي بعد نه 

و نکته دوم اینکه از فراغ بال خود در زمان دانشـــجویی استفاده کنید؛ یعنی مطالعه کنید و حتما بعنوان عضو فعال 
بسیار ممنون و سپاسگزارم ازاینکه وقت خودتان رو در اختیار ما گذاشتید و در آخر به معناي واقعی کلمه : معلمی را باید زندگی کرد...یک تشکل فعالیت کنید.

مصاحبه بسیار خوبی بود انشاءاالله بتوانیم در این مسیر پر از  عشق الگوهاي خوبی باشیم
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تصویري از گرســـنه جان دادنِ انسان ها 
دارید؟ از جـــان دادنِ کودکانی که پدرها و 
مادر هایشان شـــاهدِ نحیف و بی جان شدن

 شان بودند؛ اگر پدر و مادري برایشان مانده 
باشد…

غمِ غزه فرايِ تصـــــوراتِ ماست؛ آنچه ما 
می نویسیم و می خـوانیــــم را آنها زندگــی 
می کنند؛ آن تصاویري که ما دلش را نداریم 
مقابلِ چشم هایشان  کنیم؛ شبانه روز  منتشر 
اتفاق می افتد. بدن ها بی جان، لاغر، نحیف و 
گرسنه، صداي بمب می پیچد و بچـــــه  ها 
با ترومايِ جنگ  به بزرگسالی برسند-  -اگر 
زندگی خواهند کرد؛ چُنان که امروز می لرزند 

داد. لاغر و زرد و بی جان. نوشته اند مجبورند 
نـــوزادان را قطع عضو کنند تـــا آن مجريِ 
اربابِ  با  بر سرِ وحشـــی گري  صهیونیستی 
«نســـل بگوید  و  کند  رقابت  امریکایی  اش 

 کشـــی؟! ما در چهارماه فقط 30 هزار نفر را 
کُشته ایم!»

برايِ فردايِ تاریخ نوشته اند..
ولی من دیگر زورِ دســـتم نمی رســـد به 
نوشتن؛ عَجز و استیصالم نمی گذارد، شما که 
دل هایتان وصل اســـت، برايِ آمادگیِ آمدنِ 
آن تنها منجی و احیاگرِ این انسانیتِ مُرده، 
طوري دعا کنید که قلب هایتان با تمامِ وجود 
باور کند «او تنها درمانِ دردهايِ بشـــریت 

است..»

فقـــــــــط 
و می گرینـــد و قالب تهُی می کنند از ترس؛ 
خبرها را خوانده اید؟ اگر مثلِ من دلِ انتشار 
تصاویرش را ندارید. نوشته اند چندین کودك 
از ترسِ بمباران قالب تهُی کردند و چندین 
روزِ جهانی  دیروز  نوشته اند  لرزیدند.  کودك 
زن بود ولی برايِ 63 زنی که بطور میانگین 
در فلسطین شهید می شوند؛ کسی عاملان را 
تحریم نمی کند و کسی یقه اي پاره نمی کند. 
مگر «حقِ حیات» در دستهٔ حقوقِ عامهٔ زنان 
جا نمی شود؟! نوشـــته اند به آن کودکی که 
بیمار بود، دارو و غذا نرســـید و گرسنه جان 

نفـــــــر
نویسنده: فاطمه یوسفی
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8 صبح جمعه 11 اسفند ماه 1402
در را به آرامی گشود، با قدم هایی آهسته و 
اخمی ناشی از درد زانوانش، وارد سالن شد. 
با نگاهش اطـــراف را کاوید و در نهایت تیر 
نگاهش، چشم هایم را نشانه رفت.نزدیک آمد، 
دســـتانم را گرفت و بی مقدمه لب به سخن 
گشود: دخترم شـــمارو به خون شهدا قسم 
میدم. برا من یه نفرو بنویس که خوب و مورد 
اعتماد باشه، بتونه براي آینده و جوونامون یه 

کاري بکنه.
نگاهـــم را که به چین و چروك گوشـــه 
بـــود،  شـــده  دوختـــه  چشـــمانش 
دزدیدم.گفتم:حاج خانم من چون از اعضاي 
اجازه اي  چنین  هســـتم  شعبه  این  نظارت 

ندارم.
رها  را  دستانم  انداخت،  پیشانی  به  چینی 
کرد و با لحنی حاکـــی از ناامیدي زیر لب 

زمزمه کرد: دخترم من سواد ندارم.
ناپدید شده  از صورتش  لبخند  دیگر  حالا 

بود.
مشکلی نیست مادرجان، می تونید از یه نفر 
مورد اعتماد که براي راي دادن میاد کمک 

بگیرید.
از  ســـعی کردم تک تک کلماتـــم مملو 

اطمینان باشد.
دستانش را فشردم و بار دیگر چهره اش را از 
نظر گذراندم، امیدواري در نگاهش جلوه گر بود. 

2 ظهر جمعه 11 اسفند 1402
با صداي ناله در، توجهم جلب شد. پسر بچه اي 
دســـت پدرش را رها کرده به سمت میز دوید. 
هفت یا شـــاید هم هشت ساله بود. طی دقایقی 
که پـــدرش کارت ملی اش را تحویل داد و برگه 
راي را دریافــــت نمود، همـچنان با اشــتیاق و 
بی قراري به من زل زده بود. سرانجام دست در 
دست پدر، به ســـوي صندوق ها قدم برداشت. 
خودش را به آغوش پدر ســـپرد و برگه راي را 
داخل صندوق انداخت. صدایش را شـــنیدم که 
هـم  شما  گـفته  خانوممون  می گفت:  مفتخرانه 
می تونیـــد با انداختـــن راي بزرگترهاتون توي 

صندوق، توي این حماسه بزرگ شرکت کنید. 
پدرش موهاي مجعد پسرك را نوازش کرد، به 
سمت در خروج به راه افتاد و ما را با لبخندي که 

بر لبانمان نشسته بود، ترك کردند. 

ســـاعت 7 بعد از ظهر جمعه 11 اسفند 
1402

راي اولـــی بود، ایـــن را از نگاهش، قدم هاي 
از غرورش خواندم.  آکنده  اســـتوارش و چهره 
نگاهش کردم که به اثر انگشتش در برگه تعرفه 
خیره مانده بود. ازدحام اطراف او را به خود آورد، 
برگه هاي راي را گرفت و با قدم هاي اســـتوار به 
سمت صندوق ها گام برداشـــت. بار دیگر به او 
در چـشمانش  غـرور  برق  هـم  هنوز  نگریستم، 

می رقصید. 

عشق همگانیعشق همگانی
 12 جمعه  بامداد   3 ســـاعت 

اسفند 1402
به صندوق قرمز رنگ خیره شدم. 
حالا دیگـــر، پلمپ ها  در محل هاي 
مخصوص خود نصب شـــده و آماده 
تحویل به فرمانداري بود. به برگه هاي 
فکر کردم که ســـاعتی پیش  رایی 
شمرده شده و مجدد داخل صندوق 
جا خوش کرده بودند. شاید در نگاه 
فرد دیگري، تنها تعدادي کاغذ آبی و 
قهوه اي می نمود، اما براي من تداعی 
از امید و آرزوهاي همه کســـانی بود 
که امروز پا به این ســـالن گذاشته 

بودند.
از سالن بیرون آمدم ، سکوت شب 
با صـــداي رفت و آمد ماشـــین ها 
شکافته می شد. به برف هاي نیمه آب 
دوختم.  چشم  خیابان  کنار  شـــده 
چیزي در آن نیمه شب سرد در قلبم 
شعله ور بود، چیزي شبیه به افتخاري 
که  از غیرت مردم براي ســـربلندي 
این مرز و بوم، می جوشـــید. چیزي 

شبیه به شعله یک عشق همگانی.
اینترنت تلفن همراهم را روشـــن 
فرهنگی  به گـــروه  کردم، ســـري 
دانشگاه زدم: در کار خیر حاجت هیچ 

استخاره نیست!

نویسنده: زینب مسجدي
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همین  حتی  که  لازم  داشتن صلاحیت هاي 
صلاحیت ها تبیین نشده و هیچ کس از مفاد 
آن خبر ندارد، وارد دانشگاه فرهنگیان شوند 
و دو سال دروس عمومی دانشگاه فرهنگیان 
را بگذرانند. حال باید دید کجاي این راه به 
بیراهه خواهد رسید که ما براي آن نگرانیم؛ 
درمورد تأکیـــدات حضرت آقا درمورد نظام 
تعلیـــم و تربیت و حساســـیت دانشـــگاه 
فرهنگیان حرفی نخواهیم زد چرا که همه ما 
نسبت به آن معترفیم، ولیکن چرا ما داریم با 
مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی تقابل 
می کنیم؟ روال مرســـوم این نیست که در 
نشریات دانشجویی خیلی از واژه هاي اداري 
و رسمی استفاده شود اما چه می توان گفت 

از آینده اي که به راحتی دارد تباه می شود؟
باید با جامعهٔ دانشـــجو در مواجه با این 
رویکرد غلط از ادبیات علمی، متقن و واضح 
استفاده کرد؛ طبق ماده واحده «نحوه جذب 
تربیتی  و  آموزشی  انسانی در مشاغل  منابع 
وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه 833 
انقلاب  عالی  شـــوراي   27/8/1399 مورخ 
فرهنگی و بر اساس پیشنهاد وزارت آموزش 
به شرح  به تصویب رسیده است،  و پرورش 
ذیل براي اجرا ابلاغ می گردد: «جذب نیروي 
انســـانی مورد نیـــاز در آ.پ صرفاً از طریق 
دانشـــگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر 
فنی شـــهید رجایی تأمین نماید. هر گونه 
استخدام خارج از این طریق ممنوع است.» 

درست است که در تبصره اول بعد از این 
مصوبه آورده شده که این دانشگاه می تواند از 
ظرفیت علمی دیگر مؤسسات و مراکز علمی 
استفاده کند اما این به این معنی نیست که 
دانشگاه  دانشجوي  ســـال  دو  دانشجو معلم 

صنعتی شود!
بیان تمام نکات منفی و مثبت این طرح در 
چنین مقالـــی نمی گنجد  ولی به این نکته 
باید اشاره کرد که آیا نیمی از تربیت دانشجو

 معلـــم، آن هم در فضایی غیر از دانشـــگاه 
فرهنگیـــان به این می ارزد که دانشـــجو از 
فضاي به اصطلاح علمی دانشگاه هاي دولتی 
مثل دانشـــگاه هاي صنعتی استفاده کند با 
اجتماعی!؟  و  اخلاقی  بعضاً  آسیب هاي  همه 
بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعهٔ معلمان 
نمی توانم نســـبت به این ظلمی که دارد در 
حق دانشـــجو معلمان می شود و باعث شده 
اینها حتی نسبت به آینده خودشان بدبین و 

گاهی ناامید شوند، ساکت بمانم. 
پیشنهاد می کنم به مسئولین مربوطه تا با 
شنیدن پیشنهادات و طرح هاي جایگزین که 
مـــن مطمئن هســـتم از دل همین جامعه 
دانشجومعلمان خواهد جوشید، بتوانیم راهی 
که درپیش گرفته شـــده را اصلاح کرده و 
ترسیم  عزیزمان  ایران  براي  زیبا تر  آینده اي 

کنیم.
از آسیب زوال؛  «دولتى را که نباشد غـم 

بى تکلفّ بشنو دولت درویشان  است»

یکی از عوامل مهـــم انحطاط، نبودِ طرح 
جامع است، نبودن طرح جامع از هرموضوع 
باعث کند کاري، خراب کاري و نهایتاً دوباره

 کاري می شود (صفایی حائري، عوامل رشد، 
رکود، انحطاط). 

ما (مجموعه آ.پ) نتوانستیم در شب هاي 
قدر آموزش و پرورش به قدر کافی سرمایه 
کسب کنیم و نسبت به خیلی از سرمایه هاي 
خود بی توجـــه بودیم و بـــه همین خاطر 
تنهـا خودمـان  نه  که  گـرفتیم  تصمیمـاتی 
بی بهره ماندیم بلکه در آینده نسلی هم تأثیر 
گذاشته ایم که قرار است نسل آینده ساز ما را 
نتیجه  اینها را گفتیم که  تربیت کنند. همهٔ 
پیدا کـرد که  راهــــی  آیا می توان  بگیریم 
آینده  نابودي  راه  نزدیک ترین  و  راحت ترین 
کشور باشد؟ پاســـخ این سوال مثبت است! 
با منویات حضـــرت آقا و بی توجهی  تقابل 
فرزانه،  راهنماي  این  رهنمود هاي  به  نسبت 
براي رسیدن به این هدف کافیست که الی 
ماشاءاالله مصادیق آن در تاریخ ما زیاد است و 
اینها کم  . تصویب طرحی  از  درس گیرندگان 
موســـوم به 2+2 در دانشگاه فرهنگیان، در 
دانشجو است.  آن  مصداق  دســـترس ترین 

فاجعه در  به عمق  نســـبت  بیشتر   معلمان 
اجراي این طـــرح آگاه انـــد؛ در این طرح 
دانشـــجو معلم ها دو سال بی وقفه باید درس

 هاي تخصصی خود را در دانشگاه هاي مادرِ 
درصورت  آن  از  بعد  و  بگذرانند  اســـتان ها 

انحــــــــــــــــــــــــــــــــطاط2+2
نویسنده: مهدي نبی
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تا روز  خـورشـیدي ریخـت کــه سـایه اش 
ابد و یکم، هادي و راهنماي فائزه ها خواهد 
بود. فائزه خورشـــیدي بود الگـــو؛ از وقار 
زهراگونه تا شـــجاعت علی وار، دختري در 
مســـیر جاودانگی انقلاب در سراسر زندگی 
تابانش و سایه اي پررنگ از مفهوم معلم! فائزه 
نوري بر پیکره هزار و بیســـت و نه شهید 
بپرسید  اگر  بود.  انقلاب  تاریخ  دانشجومعلم 
چرا نور؟ به شـــما خواهم گفت کافی است 
نگاهی به این بانو بیندازید. او سراسر شادابی 
و بالندگی بود، سراسر شور معلمی، سري پر 
سودا از آرزوهاي تمام نشدنی، دختري پر از 
عشق به انقلاب و حاج قاسم و با قلبی پرنور 
و در انتظار شهادت! فائزه پر کشید درست در 
روزي که معلمش به آســـمان شتافته بود؛ 
انگار تمام قطعات این داســـتان کنار هم اند. 
در سال روز  قاســـم،  با عشق حاج  دختري 

پرکشیدن او به سوي او بال گشود.
از فائزه یاد خواهد شد به عنوان معلمی که 
طرح درسی از ایفاي نقش نوشت تا فداکاري 
و شجاعت را آموزش دهد و خود، نقش اصلی 
را برعهده گرفت؛ آخر می گویند بچه ها آن 
بشـنوند  آنچـه  از  بیـش  ببینند  را  چـه 

می آموزند! 
در انتها، شاید فائزه مجالی نیافت 
معلم دانش آموزان باشد، اما رفت و 
او  انقلاب!  عشاق  تمام  معلم  شد 
تاریخ  در  نمادین  شد  دختري 
وطن و دختري که تا سال ها 
و  برد  خواهنـــد  را  نامش 
خواهند گفت: «او سایه اي 
اسـت کــــه خـورشــید 

می سازد!»

بیشتر از آن چه باید تربیت کرد. سایه هاي 
گم شده، سایه هاي کم نور، سایه هاي کوچک 
و ضعیف . فائزه آموزگاري راستین براي همه 
آنها شد. تبلوري از مکتب خورشید بزرگ تر 
در وجود او تحقق یافت. او تا توانســـت با 
خورشـــیدش درخشید، ســـایهٔ مرد را نور 
بخشید و قدرت مند نمــــود و سپس خود 
سایه اي شد هدایت گــــــر! به فائزه که فکر 
می کنم از خود می پرسم که او یک آموزگار 
بود. وظیفه داشـــت انسانیت را تعلیم دهد. 
بانوي  مسیر  در  رهروي  باشد.  الگوي خوبی 
پاکی ها شـــود. در تمام آنها به نهایت رسید. 
را روسفید خواهم کرد؟ چطور  فائزه  چطور 
خواهم توانست نامی در کنار نام پرافتخار او 
باشـــم؟ انسانیتی که فائزه قدم در مسیر آن 
گذاشـــت، چگونه بیاموزم و آموزش دهم؟ 

خلاصه بگویم؛ من چطور فائزه باشم؟
حالا تصمیم گرفته ام. من خورشیدي براي 
و  می شوم  فائزه  ســـایه  به  نور بخشـــیدن 
کوچک،  هرچند  که  می سازم  خورشیدهایی 
اما در مسیر فائزه باشند! به او نور ببخشند و 

همچـــون فائزه انســـانیت و پاکی و 
هدایت گري سرلوحه شان شود.

باشم.  می خواهم چنین معلمی 
قاسم،  حاج  مسیر  در  دخترانی 

در مسیر زهراي طاهره و پیرو 
بســـازم،  اســـلام  مکتب 

دخترانی همچون فائزه و 
بسازم.  او  مسیر  رهرو 
خواهم  مـــی  مـــن 

خورشید بسازم!
پی نوشـــت: فائزه 
ســـی امین  و  هزار 
مانده  برجاي  سایه 
از  دختري  بـــود. 
خـورشید  جـنس 
که بـــراي آرمان 
جـان بر حاجـی، 
 کـف و در صـف 
خون  نخــست، 
گـلگـونش بــر 
آرامــــــگـاه 

می خواهم خورشید بسازم!
از فرش به عرش سلام!

از جامانده مکتب حسین (ع) به بانوي پیش
 گام مکتب آب و آیینه، از رهروي گام نخست 
به تبلور بی نقص تکامـــل، از درون پیله به 
پروانهٔ آزاد و از یـــک «هنوز دانش آموز» به 
آموزگار راستین: «نیمه شبی سرد بود. چشم، 
چشـــم را نمی دید. شاید زیر نور ماه، در آن 
خاك غریب، به سختی سایه اش قابل رؤیت 
بـــود. اما او مردي بود که از ســـایه اش هم 
هراس داشتند! خورشـــیدِ سایه را زدند که 
کابوس تمام شود؛ خورشید رفت اما سایه!؟ 
مــگر  بود!  مانده  کــابوس  بود.  مانده  سایه 
می شود؟ ســـایه بی خورشید؟ سایه به وطن 
بازگشـــت. گشت و گشـــت؛ گوشه و کنار، 
خورشیدهاي بیشتري می دید. یک خورشید 
رفته بود اما میلیون ها خورشـــید بودند که 
سایه را پررنگ تر می کردند. سایه خوش حال 
خورشیدهاي  اما  بود  رفته  خورشیدش  بود. 
خـورشید  و  آمــــدند  هـم  کنار  کوچک تر 
بزرگ تري ساختند. سایه از همیشه پررنگ تر 
بود. حتـــی پررنگ تر از زمانـــی که هنوز 

خورشید خود را داشت!
از ســـمت دیگر، کابوس شبانه بیشتر خواب 
آنان را می آزُرد. یک خورشید را زده بودند اما 
خورشیدهاي بیشتري جایگزین شده بودند! 
کابوس، آنان را وا می داشت که خورشیدهاي 
کوچک را بزنند. شاید این بار تمام شود! نه؟

زدند  یکی یکی  را  کوچک  آنها خورشیدهاي 
اما سایه هایشـــان چه؟ سایه هاي کوچکی از 
ابتدا! خورشیدهاي  ماند. همچون  باقی  آنان 
بیشـــتري داوطلب شدند تا ســـایه ها را از 
همیشـــه پررنگ تر کنند. سایه ها از همیشه 
پررنگ تر بودند! خورشیدها از همیشه بیشتر 

و کابوس ها قدرت مندتر از گذشته... .
گر چه خورشید کوچک او خاموش شد اما 
حالا سایهٔ فائزه از همیشـــه پررنگ تر است! 
سایهٔ او حالا با هزاران خورشید نورانی دیگر، 
قدرت می گیرد. سایه فائزه خوشحال است. او 
یک وظیفه مهم داشت: «جمعیت کوچکی را 
تربیت کند.» اما حالا او الگوي بســـیاري از 
سایه هاي کوچک و ضعیف شده است. فائزه 

انحــــــــــــــــــــــــــــــــطاط2+2

نویسنده: نرجس سادات فاطمی

سایه اي که خورشید می سازد
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مطالعات نشـــان داده اند که استفاده بیش از حد از اینســـتاگرام ممکن است باعث افزایش 
اضطراب، افســـردگی و احساس تنهایی در بین کاربران شود. مصرف مداوم اخبار و عکس هاي 

منفی نیز  باعث تشدید این احساسات منفی می شود.
مجله آمریکایی «تایم» در گزارشی نوشت:  «نتایج یک مطالعه  روي جوانان و نوجوانان نشان 
می دهد اینســـتاگرام بدترین شبکه اجتماعی از لحاظ تأثیرات منفی روي سلامت روان جوانان 

اســـت. طبق این تحقیق، کاربران این شبکه اجتماعی 63 
درصد بیشتر از کاربران دیگر شبکه هاي اجتماعی احساس 

بدبختی می کنند.»
بر اساس نظرســـنجی اخیر که از تقریبا 1500 نوجوان و 
جوان صورت گرفت، اینســـتاگرام، به عنوان بدترین شبکه 
اجتماعی براي سلامت و رفاه روانی نام گذاري شد. در حالی 

که این پلتفرم، امتیازهایی براي بیان خود و هویت 
خود کســـب می کرد، با سطوح بالایی از اضطراب، 
افسردگی، قلدري، مشکلات خواب، ترس از دست
 دادن و در نهایت کاهش رضایت زندگی همراه بود.
از بین پنج شبکه اجتماعی که در این نظرسنجی 
شـــرکت کردند، یوتیوب، بالاترین امتیاز را براي 

ســـلامت و تندرستی دریافت کرد و تنها 
ســـایتی بود که امتیاز خالص مثبت را از 
سوي پاسخ دهندگان دریافت کرد. توییتر، 
در رتبه دوم قرار گرفت و پس از آن فیس
 بوك و سپس اســـنپ چت قرار گرفتند و 

اینستاگرام در آخرین رتبه قرار گرفت.

پرطـرفـدارترین  از  یکــــی  اینستاگرام، 
شـــبکه هاي اجتماعی در دنیاست که براي 
بسیاري از مردم به عنوان یک وسیله ارتباطی 
و نمایشگاه زندگی شخصی و حرفه اي خود 
شناخته می شود. این شبکه اجتماعی علاوه 
بر مزیت هاي خاص خـــود، عواقب منفی و 
ناخوشـــایندي نیز می تواند به همراه داشته 
باشـــد. یکی از مهم ترین عواقب اینستاگرام، 
احساس حقارت و بدبختی است که بسیاري 
از کاربران اینستاگرام را تحت تأثیر قرار داده 
است و این موضوع، اذعان پژوهشگران مجله 

آمریکایی «تایم» بوده است.

با گسترش فناوري و پرداختن به نمایش 
زندگی به شـــکل هاي زیبـــا و غیر واقعی، 
بسیاري از افــــراد در اینستاگـرام احـساس 
می کننـــد که زندگی آنهـــا ناقص و داراي 
کمبودهاي بســـیاري است. عکس هاي زیبا، 
ســـفرهاي لوکس، لباس هاي گران قیمت و 
ســـبک زندگی تجملاتی که بســـیاري از 
کاربران اینســـتاگرام به نمایش می گذارند، 
ممکن است باعث افزایش احساس حقارت و 
بدبختـــی در کاربران دیگر شـــود زیرا آنها 
ممکن است باور کنند که زندگیشان نسبت 

به دیگران ناقص و کم ارزش است.
علاوه بر این، رقابت بیـــن کاربران براي 
جلب توجه و تأیید دیگران نیز می تواند باعث 
افزایش احســـاس حقارت و بدبختی شود. 
افراد ممکن است احساس کنند  از  بسیاري 
که زندگی شخصی یا حرفه اي آنها ناموفق و 
نامطلوب اســـت؛ زیرا نمی توانند با ســـبک 

زندگی دیگران رقابت کنند.

نویسنده: محمدحسین پریزاد
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آموزش استفاده ایمن از رسانه هاي اجتماعی 
براي  بهداشت در مدارس،  آموزش  در طول 
متخصصانی که بـــا جوانان کار می کنند در 
رسانه هاي دیجیتال و اجتماعی آموزش داده 
شود و تحقیقات بیشـــتري در مورد اثرات 
رســـانه هاي اجتماعی بر سلامت روان انجام 

شود.
در ایـــن گزارش آمده اســـت که انجمن 
ســـلطنتی امیدوار است جوانان بزرگسال را 
براي اســـتفاده از شـــبکه هاي اجتماعی به 
نحوي که از سلامت و رفاه آنها محافظت و 
ارتقاء دهد توانمند کند. رسانه هاي اجتماعی 
به این زودي ها از بین نمی روند و نباید بروند. 
مـــا باید آماده پـــرورش نوآوري هاي آینده 

باشیم.»
به نظر می رسد که اینستاگرام ممکن است 
عامل احســـاس حقارت و بدبختی در بین 
این  از  پیش گیري  براي  باشد.  کاربران خود 
مشکلات، ممکن است لازم باشد که کاربران 
به صورت منظم اســـتفاده خود را محدود 
کنند، به جســـت وجوي محتـــواي مثبت 
با دیگران و  تعاملات خـــود  بپردازند و در 
رقابت بـــا آنها صادقانه باشـــند. همچنین 
از  اسـتفاده  در  تعــــادل  دنبال  به  بایستی 
شبکه هاي اجتماعی باشند و به دنبال روش

 هاي دیگر براي برقراري ارتباطات عمیق تر و 
معنادارتر با دیگران بگردند.

تحقیقات دیگر نشان داده است 
که هر چه یک نوجوان و جوان به 

میـــزان بیشـــتري از شـــبکه هاي 
اجتماعی استفاده کنند، احتمال اینکه 

و اضطراب مبتلا شوند،  افســـردگی  به 
تایم  مـجـله  نویسـندگان  اسـت.  بیـشتر 

می گویند کـــه تلاش بـــراي حرکت بین 
هنجارهاي مختلف و شبکه هاي دوستان در 
باشـــد  مقصر  می تواند  مختلف  پلتفرم هاي 
اگرچه ممکن اســـت افراد با سلامت روانی 
ضعیف در وهله اول به چندین پلتفرم رسانه

 هاي اجتماعی کشیده شوند.
رســـانه هاي  مضر  اثرات  کاهـــش  براي 
اجتماعی بر کودکان و بزرگســـالان، انجمن 
سلطنتی از شرکت هاي رسانه هاي اجتماعی 
خواست تا تغییراتی ایجاد کنند. این گزارش 
توصیـــه می کند که یک اخطـــار با عنوان 
«استفاده ســـنگین» در این برنامه ها یا وب
 سایت ها ارائه شود؛ چیزي که 71 درصد از 
پاسخ دهندگان نظرســـنجی از آن استقبال 

خوبی به عمل آوردند.
توصیه می کند که شـــرکت ها  همچنین 
کـه  زمـانی  برجــــسته کردن  براي  راهـی 
دیجیتالی  صـــورت  به  افـــراد  عکس هاي 
دستکاري شـــده اند، و همچنین شناسایی و 
ارائه کمک به کاربرانی که ممکن اســـت از 
مشکلات سلامت روانی رنج می برند، بیابند. 
این ویژگی ســـال گذشته در اینستاگرام به 
کار گرفته شـــد که به کاربران این امکان را 
می داد تا پست هاي دردسرساز را به صورت 

ناشناس پرچم گذاري کنند.
در این گزارش آمده اســـت که دولت نیز 
برنامه خواســـتار  این  می تواند کمک کند. 

نظرســـنجی «وضعیت ذهن» که توسط 
انجمن سلطنتی بهداشـــت عمومی بریتانیا 
و  نوجوان  نظرات 1479  منتشر شد، شامل 
جوان در ســـنین 14 تا 24 سال از سراسر 
انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی بود. از 
فوریه تا می سال جاري، مردم به سوالاتی در 
مورد اینکه چگونه پلتفرم هاي رســـانه هاي 
اجتماعی مختلف بر چهارده موضوع مختلف 
مرتبط با سلامت روانی یا جسمی آنها تأثیر 

می گذارد، پاسخ دادند.
با  مـرتبط  مــــزایاي  از  برخـی  مطـمئنا 
شبکه هاي اجتماعی نیز وجود دارد. به عنوان 
بیان  خود،  هویت  براي  سایت ها  همه  مثال، 
خود، ســـاختن جامعـــه و حمایت عاطفی، 
یوتیوب  کردنـــد.  دریافت  مثبـــت  نمرات 
همچنین براي آگاهی از تجارب ســـلامتی 
دیگران، دسترسی به اطلاعات سلامت قابل 
اعتماد و کاهش سطح افسردگی، اضطراب و 
تنهایی پاسخ دهندگان، امتیاز بالایی دریافت 
کرد. امـــا همه آنها نمـــرات منفی دریافت 
کردند، به ویژه براي کیفیت خواب، قلدري، 
تصویر بدن و ترس از دست دادن که برخلاف 
افزایش  بـــا  دیگر  شـــبکه  چهار  یوتیوب، 

افسردگی و اضطراب همراه بودند.
مطالعات قبلی نشان داده است که جوانانی 
که بیش از دو ســـاعت در روز در شبکه هاي 
اجتماعی ســـپري می کنند، احتمال ابتلاي 
آنان به ناراحتی هاي روانی به مراتب افزایش 
پیدا می کند. در گـــزارش «وضعیت ذهن» 
آمده است: «دیدن دوستان به طور مداوم در 
تعطیلات یا لذت بردن از شب ها می تواند باعث 
شود که جوانان احساس کنند که از زندگی 
غافل شده اند؛ در حالی که دیگران از زندگی 
لذت می برند. این احساسات می توانند نگرش 

«مقایسه و ناامیدي» را ترویج کنند.»
نویســـندگان مجله آمریکایی تایم اذاعان 
اجتماعی  رســـانه هاي  داشتند: «پست هاي 
انتظـــارات غیرواقعی و  همچنین می توانند 
احســـاس بی کفایتی و اعتماد به نفس پایین 
ایجاد کنند. این نشـــان دهنده این است که 
چرا اینستاگرام، جایی که عکس هاي شخصی 
در کانون توجه قرار دارند، بدترین امتیازها را 
براي تصویر بـــدن و اضطراب دریافت کرده 
اســـت. همانطور که یکی از پاسخ دهندگان 
نظرسنجی نوشـــت: «اینستاگرام به راحتی 
باعث می شود دختران و زنان احساس کنند 
که بدنشان به اندازه کافی خوب نیست، زیرا 
و عکس اضافه می کنند  را  فیلترهایی  مردم 

 هاي خود را ویرایش می کنند تا «بی نقص» 
به نظر برسند.»
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را  اینستاگرامش  بیو 
نوشته  انداختم؛  نگاهی 

می شود  هم  باحجاب  بود 
زیبا بود؟ چه کسی گفته بود 

پیش از خلق و ابداع آنها، حـجاب و زیبا 
نبودن مـترادف بوده اسـت؟

زیبایی راچه می دانستندکه حال براي کنار 
حجاب قراردادنش، نسخه می پیچیدند؟

آنها آمده بودند که به زعم خود بگویند 
محجبه ها هم می توانند ســـهمی در 
دنیاي جدید و مدرن داشته باشند 

اما به چه روشی؟
آنها آمدند و شـــدند 
نماینده محجبه ها و 
غنج  دلمان  ته 
ماهم  که  رفت 
در  ســـهمی 
می گفته ایم  و  داریم  اینســـتاگرام 
با  می دیدیم  آنچـــه  امـــا   توانیم! 
عقایدمان هـــم تناقض هم تطابق 

داشت!
ما در این گیرودار ایستاده بودیم 
چــرا  امــــا  دارد  پوشش  او  که 
چاشــنی  مـی کــنیم  احـساس 
بی حجابی هم دارد؟ خود را راضی 
کردیم که اولین ها همیشـــه کمی 
عجیب انـــد اما تدریجـــی در جاي 

درست می نشینند.
هرچه پیش رفت عجیب ترشد، لباس ها 
که  عباهایی  از 
می توان  بیشتر 
گفت مانتوهاي 
شومیز  به  بلند 
چسبان  بعضاً  و  گشـــاد  شلوارهاي  و 
مبدّل شد، صورت ها از بی آلایشی و تکلم

نویسنده: فاطمه سادات هل اتایی

رســـمی به آرایش هایی ساده و تکلم هایی با 
طعم کرشمه هاي دخترانه مبدل شد.

از تفسیر و علت ها پرسیدیم؛ گفتند دنبال
 کنندگانمان دل ما را شکســـتند و قضاوت 
فقط کارخداســـت! مخاطب ما اکثراً خانم ها 

هستند و هزاران عذر بدتر از گناه!
اما آیا کسی تضمین کرد که فضاي مجازي 
تو، بلاگر محجبه، فقط براي خانم هاســـت و 

حصاري کشیده اند که ورود آقایان ممنوع؟
کسی تضمین کرد که کلیپ دلبري تو در 
همان جمع دوستانه ناشناس باقی بماند و در 

بهترین حالتش به اکسپلور نرود؟
کسی تضمین کرد که تو به اکسپلور رفتن 
با حجابت را موفقیت و صعود چهل  دلبري 

ساله ندانی؟
بگذاریـــد صریح بگویم؛ میـــل به تبرّج، 

سرپوش عقاید بلاگرهاي محجبه شد.
شاید می خواستند بگویند باحــــجاب هم 
که  بود  فعال  مجازي،  جامعهٔ  در  می شـــود 
مقوله اي خنثی  است اما در بهترین حالتش 
پس از مدتی براي حفظ محبوبیت مجازي یا 
شاید تأثیر شرایط، مصداق این جمله که «ما 

مدعی و مبلغ حجاب نیستیم» نشدند؟
شـــدند آیینهٔ این تصویر که هم محجبه 
بودند و هم نبودند و ما نشستیم که کدام راه، 
صراط مستقیم است؟ نکند ما کاسهٔ داغ تر از 

آش شده ایم و حق با آنها باشد؟
.

با حجاب هم

با بود
ود زی

می ش
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می پذیرد؟ ببخشید کدام خدا؟
مگـــر نگفتیم حجاب مصونیت اســـت و 
شرایطـی دارد!؟ یکـی ازشـرایط، اسـتفاده از 
الـبسه بزرگ و گشادي چـون جلباب است، 
در قـرآن می خـوانیم کـه جـلباب را به خود 

نزدیک کنید!
دوحـالـت دارد:

۱. زنانی چادر را وسیله تشریفات می کنند 
و آن را چنـــان رها می کننـــد که گویی از 

نزدیکی چشم ها به خود مشکلی ندارند.
۲. زنانی مراقبه و چادر را به خود نزدیک

 می کنند که نشانه عفت است.
اما حال سوال این است:

حجاب صرف پوشش است؟
در روانشناسی، آن را زبان بدن می گویند؛ 
به قول شـــهید مطهري گاهـــی حرکات و 
سکنات انسان و خصوصا زنان معنادار است. 
شاید صریح نگویند به من دلت را بده یا بگیر 

اما تو احساس می کنی!
اینجاست که روشن می شود رفتار عفیفانه 
باید هـمراه حجـاب ظاهـري باشد تا بشود 
مانع گناه شـــاید بگویید در دل نیت بدي 

نیست!

شما می توانید درختان یک جنگل را قطع 
کنید و بگویید نابودي جنگل به شما مربوط 

نیست؟ ما در خلأ زندگی نمی کنیم.
هر قدم در هر مسیر، تبعاتی دارد و متوجه  
ماست. می توانید بگویید من بذر جو کاشته ام 
ولی در دل نیت مخلـــص کرده ام که گندم 

بدهد؟
علف هم در زیر قدوم مبارك شما سربزند، 

آن بذر تا ابد جو می دهد.
پس لطفـــاً حرف هاي صد مـــن یک غاز 

درگوش خودتان نکنید.
این نصّ قرآن است که تبرّج حرام است.

تبرج از برج و به معناي در چشم بودن و 
کار  به  زن  زیبایی هاي  آشکارکردن 

می رود.
حجـــاب و تبرج با هــــم 
حجاب  ترکیب  اما  متضادند 
استایل باعث شد آنهــــا را 

مـترادف بدانـیـم.
پوشاندن  فقط  حجاب 
نیست  بدن  و  موهاي سر 
که البته آن هم وســـط 
همیـــن بلاگــــرهـاي 
از  پـس  دیانت  مـدعی 
مدتی تدریجــــا کمتر 
مثـــل  می شــــود، 
صندل از  اسـتـفـاده 

 هـــاي زنانـــه بدون 
تفسیر  این  با  جوراب 
بامزه که در دهات ما 
صـندل  تابسـتان  در 
هوا  چون  می پوشند 

آتش پزان است؟
شـــما می مانـــی و 
نقدي  و  محیطی  شرایط 
می گوید  محبوبت  بلاگر  که 
بی جاســـت و خدا آنقدرها هم سخت گیر 

نیست.
نگویید زندگــــی اوست و به مـا مـرتبط 
نیست، این زندگـی و فرهـنگ مـاست کـه 
به وسیله بلاگرها تسـخیر و تحت تأثــــیر 

اسـت.
این حـجاب مــــن و شمـا زن مسـلمان 
است که بلاگــر محـجبه با ناخـن هـاي لاك 
زده و الـبسه نامـناسب و صـورت هاي مـملو 
از آرایــــش معـناي دیگــــري می دهد و 
اوســـت.  با  باور می کــــنیم حق  خودمان 
عزیزمن این حــــجاب نیست! استـــــحاله 
حجاب اســـت. حجاب آن است که بتوانی 

بگویی یادگار مادر پهـلو شکسته ماست.

همیشه نباید یک نفر شال سبز بر سر، ردا 
بر شانه، تسبیح به دست و در بوق و کرنا کند 

که من مبلغّ هستم تا بشود الگو!
هرکس درجامعه اي صاحب نفوذ شود، یک 

الگوست چه مثبت چه منفی.
هرکس تبلغاتی کند و صاحب تأثیر شود، 
مورد بازخواست هم خواهدبود؛ چون حرکت 
او در جهان، اثر وضعی و بازتابی داشته است 
کســـی که می شـــود بلاگر محجبه فارغ از 
هزاران رفتار مخرب و فخرفروشـــانه که هر 
یک داستانی مصوّراند، یعنی زندگی من در 
منعی  و  است  براي مخاطب  نمایش  معرض 

ندارد؛ این بخش بلاگر.
اما درمورد محجبه بودن؟

چرا  کرده اید  فکر  تابه حال  
یک هایلایـــت در پیچ 

مشترك  آنها  همهٔ 
است تحت معناي 
کـــه  حجـــاب 
این  مصـــداق 
که  است  مفهوم 
و  اعتراض  دیگر 
چرا  نکنید  انتقاد 
ولی  محجبـــه اي 

آرایش کردي؟
به خودم  چـــون 
مربـــوط اســـت و 

الگوي شما نیستم.
او هم مـــن!  عزیز 

  نمی دانـــد چرا! فقط 
می دانـــد بایـــد تويِ 
مخاطب را ساکت کند تا 
بفهمی که او الگو نیست. 
بفهمی خـــیلی جزئی 
یک  می کنی؛  نـــگاه 

آرایش ملایم که در فروپاشی 
خنده دار  و  ندارد  اسلام سهمی 

است. اما هم من، هــــم تو، هـم او 
می دانیم که سهمی دارد. اگر توضیح می دهد 
چون او هم تناقض را احـسـاس مـی کــند.

مگر غیر از این بود که حجاب از حجب و 
در معناي مانع وصول به گناه است؟ مگر غیر 
از این بود که زن ها به تعبیر مولایمان علی، 
ریحانه خلقت انـــد و باید در جهت آرامش و 
ظاهري  زیبایی هاي  جامعه،  و  خود  سلامت 

خود را از نامحرمان بپوشانند؟
مگر شـــهید مطهري نفرمود که زنان به 
دلیل میل روانی بـــه خودنمایی به حجاب 
بیشتر تأکید شده اند؟ پس چطور حجاب را 
ابزار خودنمـــــایی کرده اند و می گویند خدا 
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